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 يتهو واكاوي دولت مليپسامدرن

 المللحاكميت در نظريه هاي روابط بينداراي

∗ابومحمد عسگرخاني

و علوم سياسي دانشگاه تهران  استاديار گروه روابط بين الملل دانشكده حقوق
 ديان جانباز

و علوم سياسي دانشگاه تهر اندانشجوي كارشناسي ارشد رشته روابط بين الملل دانشكده حقوق

 زاده مرزباليمحسن عباس
و علوم سياسي دانشگاه تهران  دانشجوي كارشناسي ارشد رشته علوم سياسي دانشكده حقوق

)22/1/88: تاريخ تصويب–21/10/87: تاريخ دريافت(

:چكيده
و در شكل جديدتر آن،( رئاليستي-الملل اساساً تحت سلطه گرايشات پوزيتيويستي رشته روابط بين

و بر اين مبنا مفاهيمي را به عنوان مبناي تحليل روابط بين) رئاليستينئو و سياست جهاني ارائه قرار داشت الملل
و متاثر از تحولات ناشي از ظهور رهيافت1980اما از دهه. كردمي و پسامدرنيست به بعد هاي پسا ساختارگرا

تدر عرصه علوم اجتماعي، علم روابط بين شدالملل نيز دستخوش تأكيد متفكراني كه رويكرد. حولاتي نظري
و پايهپسامدرنيستي را در عرصه روابط بين هاي تحليل الملل به كار بردند، بر اين است كه مفاهيم اساسي

هايي نظري هستند كه رهيافت سنتي رئاليستي آنها را به مثابه الملل اساساً بر ساختههاي روابط بيننظريه
ي شكنانهبر اين اساس، هم اين متفكران برواكاوي شالوده. الملل تحميل كرديل روابط بينواقعيت به عرصه تحل

ها قرار گرفت؛ البته در اين نوشتار تمركز بحث صرفاً روي واكاوي مفهوم دولت ملي واقعيت- به ظاهر-اين
 از لحاظ نظريچه-و چالش هاي پيش روي آن در عصرِ) sovererign national state(داراي حاكميت 

در. متحول شده كنوني قرار دارد-و چه عيني جستارهاي گردآوري شده در اين نوشتار هيچ سودايي جز اين
.الملل ارائه دهند در روابط بينسر ندارند كه شمايي كلي از كاربست رويكرد پسامدرن

:گان كليديواژ
 جهاني- ملت/ دولت- ناسيوناليسم- آنارشي-يت حاكم- برساختگي- رئاليسم-الملل روابط بين- پسامدرنيته

 شدن
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 مقدمه
و حدود« كه قطعيت يكي از نقاط قوت پسامدرنيسم اين است و شايد يكي از مشكلات

[مشخصي ندارد مي]و... به راحتي در چند جمله خلاصه شود مقاومت و در مقابل اينكه كند

و قطعي داشته باشد نمي "پسامدرنيسم: گلن وارد".» خواهد تعريف مشخص

به بازنمايي صحيح روابط بين« الملل نيـست، بلكـه رسـيدن بـه هدف پسامدرنيسم دستيابي

كه چگونه بازنمايي  و موفـق بـه توليـد يك بررسي انتقادي از اين است هاي ويژه جريان يافتـه

و دانش در روابط بين: ريچارد ديويتاك".»شوندتاثيرات عملي سياسي مي "المللقدرت

به بحث درباره تقريباً همه ميي كساني كه به دشـواري يـا نـاممكني پسامدرنيسم پردازند

و  كه اساساً پسامدرنيسم براي اين آمـده اسـت كـه تعريـف بودن تعريف آن اعتقاد دارند، چرا

و اگر ارائه شد، آن را مط مفهوم ثابتي از پديده  و اي ارائه نشود و دقيقـاً منطبـق بـر حقيقـت لق

و جنبش. واقعيت ندانيم  به زعم گلن وارد، پسامدرنيسم به معناي دقيق كلمه يك مكتب فكري

كه هدف، زوايه  .و يـا سـخنگويي مـشخص داشـته باشـدي ديد، نظريه فكري يكپارچه نيست

كه حقيقتاً چنـدين پسامدرنيـس و مشكل، آن قدر .م وجـود دارد بنابراين، مفهومي است پيچيده

به عنوان مجموعه و اي از ديدگاه بهترين كار اين است كه آن را هاي متعدد در خصوص اوضاع

نه يك چيز خاص .)15-17: 1384وارد،( شرايط فعلي در نظر بگيريم

به رده گيري از نگرش گلن وارد مي با وام و هـاي بنديتوانيم از انواع پسامدرنيسم نام ببريم

آث  و: بـراي مثـال.ي آن اشـاره كنـيم ار كلـي دربـاره گوناگون در پسامدرنيـسم ادبـي، انتقـادي

رو( اقتصادي-اجتماعي و پسامدرنيـسم شـك)جان كـارلوس انديـشانه، پسامدرنيـسم ايجـابي

و پسامدرنيسم واسازنده يا براندازنـده)پالين روزناو( ديويـد(، پسامدرنيسم سازنده يا بازنگرانه

و مثبــت تــاريخي، روش، پسامدرنيــسم)گــريفين ،)257: 1381واكــر،() لارنــس كــوهن(شــناختي

ــسامدرنيته ــه پ ــتن انگاران ــسامدرنيته) textualistic( م و پ ــدايي ــدرتدري ــور/ي ق ــش مح  دان

)power/ knoweledge(فوكويي )پسامدرنيسم بوالهوسـانه)254: 1384مشيرزاده،()الكس كالينيكوس ،

)Ludic(و پسامدرنيسم مخالفت- ليوتاريهگوشان يا بازي بـست()oppositional(آميـز بودرياري

و پسامدرنيـسم بـدبين، پسامدرنيـسم خـوش)58-9: 1358نـش،() وكلنر و) گيبينـز وريمـر(بـين

و تمايلات گوناگون فمينيستي، آنارشيـستي، جهـان سـوم كـه ذيـل مفهـوم... گـرا، صـلح سـبز

.)132: 1385 معيني،(گيرند پسامدرنيسم قرار مي

به پسامدرنيسم ساز، نگاه بنديعلاوه بر اين نگرشهاي دسته هاي هنجاري مختلف نيز نسبت

و محـصول جامعـه: براي مثال. شده است  ي فراصـنعتي برخي پسامدرنيـسم را امـر اجتمـاعي

)post- industraial(به مثابه پديـده گيرنـد، برخـي نظيـر اجتمـاعي در نظـر مـي-اي سياسـيو

درف ي آن را تجلــي رســوخ پديــده» داري متــاخرمنطــق فرهنگــي ســرمايه«ردريــك جيمــسون
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مي سرمايه و دانند، برخي با نگاهي مثبت داري در فرهنگ و شـنودي تر آن را اخلاقيـات گفـت

مي  به مفاهيم سياسي و برخي نظير مارتاكوپر آن را تفكري انتقـادي تلاشي براي دستيابي نامند،

مي از بحران انديشهكه در صدر گذر .)135-133: 1385معيني،(پندارندي غربي است،

از. اسـت» پـسامدرنيته«و» پسامدرنيـسم« آميز است، بازشناسي مفهـوم ابهام مسئله ديگري كه غالباً

و» پسامدرنيـسم«به عنوان يك تمهيـد كلـي تفكيـك«نظر ما، زمـاني كـه بـر مـسائل فرهنگـي اسـت

بـه.)19: 1381لايـن،(»رسـد كه متوجه مسائل اجتماعي است، راهگشا بـه نظـر مـي هنگامي» پسامدرنيته«

از يـك:ي اصلي تقسيم كـرد پسامدرنيسم را به دو مقولهي واژه توان كاربردهاي اوليهمي«: عبارتي ديگر 

و اقتصادي محسوب مي  و اساسـاً در نتيجـه طرف، پسامدرنيسمي كه رويدادي اجتماعي ي شود

و از طرف ديگـر، پسامدرنيـسمي كـه آن را بـا گسترش تول به وجود آمده بود، يد انبوه صنعتي

مي  به دگرگوني مسامحه و علـوم انـساني؛ توان امر فرهنگي دانست، امري مربوط هـاي ادبيـات

و هنري  به لحاظ فني، پسامدرنيسم به تحولات فرهنگي از قبيل موسيقي، ادبيات، هنر،(بنابراين

و  مي.)..فيلم، معماري و هـواي مربوط و حال كه پسامدرنيته به شرايط اجتماعي شود، در حالي

)25-26: 1384وارد،(حاصل از اين شرايط ارتباط دارد
1.

در» عـصر جديـد«ي مسئله ديگر، بحثي تحت اين عنوان است كه آيا پسامدرنيته را به مثابه بايـد

؟»تداوم عصر مدرن«نظر گرفت يا 

ط به كه و آثار فوكو، دريدا، ليوتار، بودريار ايهاب رويكرد اول ور ضمني يا صريح از دل آرا

» عـصري جديـد«شود پـسامدرنيته را بـه مثابـهمي) معماري(و چارلز جنكس) ادبيات(حسن 

كه تحولات معرفت شناختي مي به پايان مدرنيته رسانده اسـت جامعه/ نماياند . شناختي آن ما را

و زودگذر از پسامدرنيته«به اين معنا از» وضع طبيعي«نه انحرافي موقت نه يكي مدرنيته است،

و نه يكـي از بيماري در»هـاي مدرنيتـه بحـران«هاي مدرنيته كه احتمالاً بايد علاج شود ، بلكـه

و بـه لحـاظ و در عمل قـائم بـه ذات عوض، وضعيتي اجتماعي است كه خود باز توليد كننده

وي  كه با ميژگيمنطقي خود بسنده است به خود تعريف : 1384بـاومن،(» شـود هاي متمايز مختص

319-318(.

كه اكنون پتانسيل رويكرد دوم، پسامدرنيته را تداوم عصر مدرني مي ي هاي بازانديـشانه نامد

به معرض نمايش گذاشته است و گيدنز ما بر پايـه. خود را هـاي از ديد افرادي چون هابرماس

من همان عصر ايستاده   كـه امكانـاتي جديـد را پـيش)Reflexive(» بازانديـشانه«تها با رويكرد ايم

در.1 و براي جلوگيري از آشفتگي البته از آنجا كه براي بحث  باب پست مدرنيسم در روابط بين الملل حداقل به لحاظ عملي

و بـه تبـع آن بحث، نياز به سطحي از كليت سازي مفهومي است، ما در اين نوشتار واژه و پـسامدرنيته هـاي پـست مدرنيـسم

راپسامدرن، پسامدرنيست را مترادف به كار مي  اينكار رايج) به طور ضمني(جع به پست مدرنيسم بريم كما اينكه در اكثر متون

.است
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و فرهنگ قرار مي ، اجتماع » اي ناتمـام پـروژه«به اين معنا، مدرنيتـه. دهدروي فلسفه، سياست

هابرماس با اعتقاد به تداوم نسبي روشنگري، فراتر از پسامدرنيسم در صدد حـل. شودتلقي مي

و حل اعت  راضات شكاكانه پسامدرنيم از راه يك تئوري سيستمي كنش ارتبـاطي مشكل مدرنيته

 بـه همـين صـورت گيـدنز نيـز پسامدرنيـسم را)275-276: 1384شهيدي،( در فضاي عمومي است 

مي ثمره آنداند؛ مدرنيسم درحالت افراطي يـا آخـرين مرحلـهي خود مدرنيسم : 1386كرايـب،(ي

ب.)242-241 و اين نگرش با رويكرد وي را«ه جهاني شدن نيز كاملاً همخوان است جهاني شدن

"بـرداري تكـه"ي چيـزي اسـت كـه آن را كنـد كـه دربردارنـده نتيجه پويش مدرنيته تلقي مـي 
)disembedding (و استفاده-گذاري زماني روابط اجتماعي از طريق فاصله ي بازانديشانه فضايي

.)89: 1385نش،(»نامداز دانش مي

م كه با رويكرد ماركسيستي، پسامدرنيته را در تداوم سـرمايه توان نظريهيهمچنين -پردازاني
بـه زعـم فرديـك جيمـسون، پيـشرفتهاي. بيند نيز در اين دسته جـاي داد داري عصر مدرن مي

به سوي قابل اجرا بودن  و تاب دادن يك سيستم اجتمـاعي) performativity(مداوم آب در واقع

كه در سرتاسر فضاي جهـاني سـرمايه جديد، وراي سرمايه  ي چنـد مليتـي داري كلاسيك است

، يـا)crisis(» بحـران«،)break(» تلاشـي«شـود؛ بـه جـاي اينكـه پـسامدرنيته را يـك تكثير مـي

-در مدرنيته ببينيم، بهتر است آن را صرفاً يـك دگرديـسي در يكنـواختي) rupture(» گسيختگي«
 ,Luke(پيـشين ديـد) modernized being(ي مدرن شده موجود پيش روي هست)Routines(هاي

2003:3(.

مي كنيم كه به صورت تلويحي با اين سوال مطرح در ارتباط با مسائل فوق، موضع خود را

شـود پـسامدرنيته را ضـد است؟ در پاسـخ، نمـي) Anti- modern(» مدرن-ضد«آيا پسامدرنيته 

مي  » آن سـو رفـتن«به عبارتي، در اينجـا مفهـوم. اتر رود خواهد از مدرنيته فر مدرن ناميد، زيرا

مي» ضديت«ي بيش از واژه  بـودن بـه معنـاي"پـسا"پـس.)128: 1385معينـي،( كنـد مصداق پيدا

،( بودن نيست، بلكه گفتگوي نقادانه با مدرنيسم است"ضد" نـامي«پـسامدرنيته.)52: 1384وارد

كه در صد است براي يك مجموعه  به چالش كشي وعدهي انتقادي هاي آن گفتمانهايي اسـتد

در واقـع، بحـث از در انـداختن طرحـي.) Malpas, 2005: 44(»ي مدرن را شـكل دادكه تجربه

و طرد راديكال  به مثابه"نظام صدقي"كاملاً نو، حذف و تعريف يك گفتمان "دگـر"ي گذشته
زيـت، منطـق دوانگارانـه، هويـت گفتمان ديگر نيست، بلكه مناظره بر سر تخريب هر نـوع مرك

و سلسله مراتب ارزشي است  حـريم: هـا اولاً لذا نبايد انتظار داشـت كـه پسامدرنيـست. شفاف

به: گفتماني خود را خارج از قلمرو فرا گفتمان غرب در مدرنيته تعريف كرده باشند، ثانياً  موفق

و  ي واحـد بـراي آنـان شده يـا حـداقل هـويت"خود"و"متن"به جاي"دگر"نشاندن حاشيه

.)11: 1381تاجيك،(تصوير كرده باشند
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به سطحي از كليت به نياز سـازي مفهـومي در جهـت جلـوگيري از در اين نوشتار با اذعان

و شاخصه  هايي براي پسامدرنيته، بازتاب آن در نظريه روابط آشفتگي بحث ضمن ارائه تعاريف

مي بين خ الملل بررسي به طور و در ادامه تر، چالش هايي كـه پـسامدرنيته پـيش روياصشود

: مقولـه3در(الملـل مفهوم دولت ملي داراي حاكميت در نظريـه سـنتي رئاليـستي روابـط بـين 

و دولت ملي مي) حاكميت، ناسيوناليسم ميقرار .گيرددهد، مورد كنكاش قرار

و نظريه هاي روابط بين الملل  پسامدرنيته

به اين جمله و تعريـف:كه"سيمون مالپاس"ي عليرغم اذعان و مختصر ارائه فرايند موجز

يكي از كليدي  به چالش مـي كردن، كه تفكر پسامدرن آنها را  كـشد ترين اجزاي عقلانيتي است

)Malpas, 2005: 44(به هر حال در راستاي ارائه منسجم بحث، با اتخـاذ رويكـردي ايجـابي تـر،

.يفي ارائه دادتعر) پسامدرنيته(توان از پسامدرنيسم مي

هـا از واكـنش اي پيچيـدهي آكسفورد از پسامدرنيسم بـه مثابـه مجموعـه در فرهنگ فلسفه

و نوعـاً  و واكنـشي بـه هرگونـه دكتـرين جـوهري و پيش فرضهاي آن، به فلسفه مدرن نسبت

و واقـع)Essentialism(گرايي، ذات) Foundationalism(گرايي مخالف شالوده  )Realism(گرايـي،

در فرهنـگ سياسـت آكـسفورد نيـز پسامدرنيـسم اينگونـه.)23: 1380سليمي،(نام برده شده است

. كنـد شـود را رد مـي مكتـب فكـري اي كـه آنچـه مدرنيـسم ناميـده مـي«: تعريف شده اسـت 

و مـورد اسـتفاده پسامدرنيسم اصـطلاح گـسترده اي اسـت كـه در مطالعـات ادبـي ريـشه دارد

د  كه » هـاي متفـاوت بودنـد بـه شـيوه» مدرنيـسم«ر جـستجوي پاسـخ بـه متفكراني قرار گرفته
)of Politics, 2003: 429 (Oxford Concise Dictionary 

به زيـر سـوال پسامدرنيسم ابعاد متفاوت دارد، اما آنچه از نظر بحث ما درخور توجه است

و كــل ميــراث روشــنگريهــاي معرفــتبــردن بنيــان . اســتشــناختي، عــرف روش شــناختي

به طور كلي نظريه معرفتي روشنگري، عقـل« گرايـي كـانتي، ابزارگرايـي دكـارتي، پسامدرنيسم

و روش  و عقلانـي انـسان، و هويت ثابت و شناسـي خشونت مفهوم كلّي، سرشت هـاي عقلـي

شـان در هـا بـا حـساسيت پسامدرنيـست.) 313: 1382بشيريه،(» تجربي را نقد سراسري كرده است 

و پيونديهويت"و) ميشل فوكو("تمايز"،"غير"مورد  وبي"،)همي بابا("هاي كدر اعتقـادي

و واسـازي متافيزيـك حـضور سازه"،)ليوتار("ها روايت-شكاكيت به كلان  ،)دريـدا("زدايـي

و لاكلائو("مركزيت زدايي غرب" و مدلول خـاص، هجمـهو تعالي) يانگ اي زدايي از هر دال

آن» بـه جـاي ديگـران/ شأنيت صحبت كردن براي«فراگفتماني كه بنيان كن عليه هر نوع  را از

.)7: 1381: تاجيك( انددانند، آغاز كردهخود مي
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و بنيـان بنابراين، پسامدرنيست و هـاي معرفـت ها با زير سـوال بـردن مفروضـات  شـناختي

ب. گيرنـد هاي شناخت مدرن در مقابـل ايـن شـناخت قـرار مـي داعيه رداشـتي پسامدرنيـسم بـا

مي» خطايي« در نتيجه، شناخت نوعي عمـل. زنداز علم، اقتدار فرا نظري تجددگرايانه را به هم

و نه آنچه نمادها صـرفاً منتقـل مـي)construct(»برساختن« از. كننـد نمادين است شـناخت مـا

يتهحقيقت مبتني بر عقلانيتي فرازماني نيست، زيرا از خود عقلانيت هم به عنوان يـك برسـاخ 

به شـبكه تاريخي رمززدايي مي و مطلق خود و خرد از جايگاه رفيع و منطق ي زمينـه منـد شود

و عمل نزول پيدا مي از.)266: 1384مشيرزاده،(كنند تاريخ پايـان«در مجموع، انديشمندان پسامدرن

از: گوينــد، بــه ايــن معنــا كــهســخن مــي» شناســيشــناخت  پسامدرنيــسم امكــان شــناخت را

شناسـانه را همچنـان در شناسي متمـايز كـرد، بـه طـوري كـه بتـوان مباحـث شـناخت شناخت

به اين.) 134-135: 1385معينـي،(آنكه به شناختي منتهي شود چارچوب پسامدرنيسم مطرح كرد بي 

ــست ــاوي ه ــسم ح ــا، پسامدرني ــي معن ــت)ontology(شناس ــي، معرف و)Epistemology(شناس

: متفاوت با نوع مدرنيستي آن است)Metodology(شناسي روش

 متفاوت تجربه شدن دنيا، خاص بودن اين تجارب از لحـاظ:»تفاوت«شناسي هستي) الف

و بي و زماني، واحد وفرهنگي  ... همتا بودن تجارب، عدم پيوند آنها با فرايندهاي عام

مواضـع گيـري ادعاهـاي شـناختي متفـاوت براسـاس شـكل:»شكاك«شناسي معرفت)ب

هاي متفاوت، عدم امكان ارزيـابي ادعاهـاي، قياس ناپذيري ديدگاه)سوژه(متفاوت فاعل شناسا 

به صـورت تجربـي، تعـصب حقيقت و تماميـت خـواه بـودن پافـشاري بـر ادعـاي گويي  آميـز

وحقيقت  ... گويي

ف، شناختي به مثابه مانع طرح ادعاي گزا ترديد گرايي روش:»واسازنده«شناسي روش)ج

و  به واقعيت، فروپاشـي و توتاليتر بودن فرض مدرنيته از جايگاه ممتاز در دسترسي دفاع ناپذير

به موجب فراخواني اختلال در فراروايت .)363: 1385هاي،(... براساس فنون واسازانه» غير«ها

به بحث پسامدرنيته در نظريه هاي روابط بين الملل را بهتر است بـا ذكـر ايـن نك تـه ورود

هاي پسامدرنيستي، محصول يك دوره تاريخي جوامع صـنعتي آغاز كرد كه اساساً توسعه نظريه 

و ها بيانگر موضع اين نظريه. بوده است  گيري ايدئولوژيك جناحي از روشنفكران راديكال غربي

و شناخت غير غربي در برابر بحران  مي هاي سياسي در. شـود شناسانه اين دوره خاص محسوب

و شناخت ظهور پديده حقيقت، اي بـوده شناسـانهي پسامدرنيسم حاصل تلاقي تحولات سياسي

به تدريج شكل منسجم1960است كه از اواسط دهه  و در دهـه ميلادي  1970تري پيـدا كـرده

به پيدايش پساساختارگرايي )128-129: 1385معينـي،(انجاميد) بازوي فلسفي پسامدرنيسم(ميلادي

ي مباحث پسامدرنيستي آن قدر چـشمگير بـود كـهه اين سو، شيوع گستردهب 1980كه از دهه

و روابـط اي از ادبيات، هنر، معمـاري گرفتـه تـا فلـسفه، سياسـت، جامعـه كمتر حوزه  شناسـي
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بي بين در. تاثير ماندند الملل از آن در همين راستا تلاقي شناخت شناسي با واقعيـات بيرونـي را

ر ميوابط بينظهور پسامدرنيسم در .شود ديدالملل هم

به مثابه سومين يا چهارمين مناظره از يك زاويه مي شـناختي معرفـت-ي نظـري توان آن را

و بيش پذيرفته شده است كه روابط بين. الملل فهم كرد پردازي روابط بين عرصه نظريه  الملل كم

سه يا چهار دوره از مناظره ميان رهيافـت  : ري را تجربـه كـرده اسـت هـاي مختلـف نظ ـتاكنون

و رئاليـست آليست شناختي بود، بعد از جنگ جهاني اول بين ايدهكه هستيي اول مناظره هـا ها

و انگيزه درباره سرشت نظام سياسي بين  » صـلح«هاي رفتاري دولت ها با تمركز بر مفهوم الملل

اني دوم بـين روش شـناختي بـود، بعـد از جنـگ جهـ/ شـناختي كه شناختي دوم مناظره. بود

/ شناسـي كـه شـناخت منـاظره سـوم.و رفتارگرايي درگرفـت) رئاليسم كلاسيك(گرايي سنت

و پساپوزيتيويسم نورئاليست(سو بين پوزيتيوسيم شناختي بود، از يك هستي نظريه انتقـادي،(ها

و پساساختارگرايي شناسي تاريخي، جامعه و پـسارفتا: يا به عبارتي) فمينيسم رگرايي رفتارگرايي

و از سوي ديگر بين رئاليسم  و رهيافـت وابـستگي متقابـل)»دولت محـور«يا سنت(درگرفت

و منازعـهي چهارم مناظره).»فراملي گرايـي«( اي فلـسفي اسـت كـه امـروزه بـين خردگرايـان

به جدايي سوژه) شالوده شكنان(ها پسامدرنيست با( ابژه-درگرفته است؛ خردگرايان با باور اما

و دسـتيابي بـه شـناخت عينـي،)ش تعامل پويا بين آنها پذير و پذيرش امكـان مطالعـه علمـي

كه شناخت هـا بـا در حاليكـه پسامدرنيـست. دهـد شناسي شـكل مـي شناسي به هستيمعتقدند

و يـافتن  به شـناختي عينـي و ابژه، حكم به عدم دستيابي پذيرش عدم امكان جدايي بين سوژه

مي  كه هستي دهن بنياني براي داوري و معتقدند  شناسي است كـه بـه شـناخت شناسـي شـكلد

و خجسته نيا،( دهدمي .)52-57: 1387افتخاري

 از زاويه ديگر، در اشاره بـه سـهم واقعيـات بيرونـي در ظهـور رويكردهـاي پـسامدرن در

ميهاي روابط بيننظريه ت؛ را دخيل دانس)post- cold war( جنگ سردي-توان فضاي پساالملل

به همراه آورد بحران در اعتبار نظري: يعني كه پايان جنگ سرد با خود به قول چل گولدمن. اي

)Kjell Goldmann(:مي1980 تا 1950ي الملل دههي روابط بيننظريه به عنوان انباشت را توان

كه نظريه شايد شگفتي. تبيين تداوم جنگ سرد وصف كرد  دراپردازان روابط بين آور نباشد لملل

و غيرمنتظــرهنتيجــه و تــرين فــرضتــرين شــكل ابطــال بنيــادي رويــارويي بــا آشــكارترين  هــا

به نفـس خـود در رشـته بينيپيش كه عرضه كرده بودند، بيشتر از همتايان داراي اعتماد ي هايي

.)376-381: 1385هاي،(هاي بنيادي بودندي پذيرش دگرگونيعلوم سياسي آماده

ميهمسو از()Chaos teory(» تئوري اشفتگي«پردازان توان به نقد نظريهبا بينش فوق، يكـي

به روابط بين  از نظـر ايـن. الملل اشاره كرد هاي رايج بين از نظريه) المللرويكردهاي پسامدرني

و به جاي اينكه واقعيت مـتلاطم خـارجي اين نظريه: پردازان نظريه ها مناسبت با واقعيت ندارند
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مي مورد شناخت قرار گيرد، نيازمندي به واقعيت تحميل پـس. كننـد هاي شناختي ذهن خود را

و تحليل در نظريـه  كه روزنا مدعي است، براي ايجاد قدرت تبيين الملـل روابـط بـين همانطور

به ملزومات ناشي از تحولات تن دهيم كه ، سيف(نيازمند آنيم .)487-490: 1384زاده

البته اكثر. الملل را تحت تاثير قرار دادندبه اشكال مختلف نظريه روابط بينهاپسامدرنيست

 الملـل، بـه شـكل كـاربرد مفـاهيم، پساساختارگرايانه در روابـط بـين/ هاي پسامدرنيستي نوشته

و انديشه روش از هاي بنيادين اين جريان در روابط بين ها و ما بايد بـا احتيـاط الملل بوده است

 بـسياري از آنهـا نـشان: پردازان پسامدرنيست در اين حوزه سـخن بگـوييم، زيـرا وجود نظريه 

به شكل كامـل پايبنـد آرا پسامدرنيـست داده كه بـا اينحـال،.)267: 1384مـشيرزاده،(هـا نيـستند اند

ازاالملل داشـته اسـت عبـارت پسامدرنيسم نقشي عمده در دانش روابط بين  بـه چـالش: سـت

در بردن مفروضه خواندن يا زيرسوال  و مرسـوم هاي آشكار، نـاگفتني يـا ضـمني نظريـه رايـج

.)50: 1385هاي،(الملل روابط بين

كه اساساً روابط بين مي الملـل بـه عنـوان يـك رشـته علمـي توان بحث را اينگونه ادامه داد

به)و نئورئاليسم(عمدتاً تحت سلطه رئاليسم  و علتو مبتني بر نگرش پوزيتويستي بوده است

و در چارچوب قـوانين( هاي علوم طبيعي الگوبرداري از روش  كه در آن، آنچه از لحاظ منطقي

و در قالب روندهاي كلي تجربي نگنجد، مـردود شـناخته مـي  در)شـود رياضيات اثبات نشود ،

الملل مبتني بر اشكال سـاده شـده اگاهانـه واقعيـت بودنـد كـه هاي روابط بين اكثر موارد نظريه

و يـا مـدل براساس نگـرش.)3: 1381قـوام،( هـاي قياسـي اسـتوار بودنـد كليت بخشي استقرايي

كه با تلاشي روش شناسانه درصد علمي  تر ساختن رئاليسم بـا اسـتفاده از فنـون رفتارگرايي نيز

به پوزيتيويستي   امـا ايـن)259: 1382بزرگـي،( الملـل دامـن زد تر شدن رشته روابط بـين كمي بود،

ب و رويكردهاي انتقادي جديد علي رويكرد هاي عميق كـه بـا هـم رغم تفاوته شدت نقد شد

 هــاي الملــل رئاليــستي دچــار كاســتيداشــتند، اشــتراك نظــر داشــتند كــه نظريــه روابــط بــين 

و هست شناختي، روش معرفت بنـابراين، همانگونـه كـه اسـتفان. شناختي گسترده است شناختي

مي  هاي درك سياست جهان با مـنشي برخورد رهيافت پرشور درباره يك گفتمان: گويدهابدن

كه دلايـل 1980الملل از اواخر دهه پردازي روابط بينو چگونگي چارچوب نظريه   نمايان شده

هـاي ناخشنودي از رهيافت در شماري از علوم اجتماعي،»ي زباني چرخه«: گوناگوني را داشت

گرايـي،ي جنـسيت هـاي اجتمـاعي در زمينـه جنـبش ها، واكنش بـه پديـد آمـدن پوزيتيويست

و محيط زيست، پايان جنگ سرد، فروپاشي اتحاد شوروي، بي  و نژادگرايي اعتباري ماركسيـسم

گرچه اين چند گانگي رويكردها ممكن است نظـر فيليـپ.)1: 1379هابدن،( تأثيرات جهاني شدن 

كه  كه مشخصه آن المللي مطالعات بين: برايارد را در ذهن تداعي كند دچار تفرقه اي شده است

و وجود چنـدين مـدل تبيينـي عمـومي متعـرض تـشكيل مـي  . دهـد را فقدان يك قالب فكري
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و فـالتزگراف،(باشـدي كل علوم اجتماعي مي شود مشخصه وضعيتي كه گفته مي ،)828: 1384دوئرتـي

ا رغم اين تكثر رهيافت اما علي ست كـه چـارچوب مـسلط ها، بر اين مسئله اجماع حاصل شده

هـاي جهـاني ارائـه تواند رهنمودي را براي اين دگرگوني پردازي رئاليستي به تنهايي نمي نظريه

.كند

يكي از اين رهيافت به مثابه به نقش نظريه در اين فضا، پسامدرنيسم هاي دگرگونه، با اشاره

به موضوع  و شكل دادن الملـل روابـط بـين هاي داراي اهميت تحليل امكان يك علم درساختن

بي  و مي خنثي مي طرف را زير سوال و حتي ادعا كه نظريه روابط بين برد الملل با تاكيـد بـر كند

و چنين نظريه  و مبتني بر مواضع سياسي است مي آنچه ذاتاً طرفدارانه شـود، در اي بر آن استوار

و توليد روابط قدرت جديد  به نام پيشرفت، آزادي معمولاً-جرم بازتوليد روابط قدرت موجود

مي-يا رهايي و متعصبانه هستندي نظريه پس همه. شود شريك .)50-53: 1385هاي،(ها طرفدارانه

به راهي معطـوف كنـد كـه در آن، كه توجه اصلي را اهميت اين راهبرد پسامدرن در اين است

و مشخص كردن  و محدود و اسباب سنت در خدمت مشروع ساختن و«مقولات دانـش فضل

مي» مناسب و قلمرو روابط بـين:به عبارتي. گيرندقرار الملـل توسـط موضـوعات معني، هدف

و انديشه  و هدايت نگرديده است و امور عيني تعيين الملل،ي روابط بين مسلط در رشته طبيعي

و. تنها امكان نظري موجـود نيـست  و واكـر، تـشديد  كـار انديـشمندان پـسامدرن مثـل اشـلي

برداري از اين بحران است از طريق آشـكار سـاختن سـاختمان مـصنوعي رشـته در شـكل هرهب

و عدم قطعيتي كه مرزهاي اين رشته را مورد اعتراض قرار داده است  و ابهام مـساله. كنوني آن،

و روشـن سـاختن اصلي زير سوال بردن تفسير مسلط از روابط بين  الملل است كـه بـا تـشريح

تن ناپايداري و ميشها كه انجام بي هايي ميشود هر تفسير را .)134: 1380ديويتاك،( سازدثبات

ي اشـــتراك واقعيـــات، نقطـــه)constructness(» برســـاختگي«ي مـــانور دادن روي جنبـــه

و سازه انگاري است الملـل ايـن هـا در روابـط بـيني عزيمت پسامدرنيست نقطه. پسامدرنيسم

كه جهان را نمي   هاي تفسيري كـه از طريـق آنهـا جهـان آشـناي مـا سـاخته توان از رويه است

و معاني بايـد توجـه كـرد مي به زبان، گفتمان، متون از. شود جدا كرد، از اينرو بيش از هر چيز

و. اسـت» مـتن«الملـل يـك اين منظر، جهان روابط بين بـودن» برسـاخته«تاكيـد بـر گفتمـاني

و الملل از سياست مد روابط بين» واقعيات« به ... رن تا آنارشي، حاكميت، هويت و پيامدهاي آن

وويژه از نظر روابط قدرت، حاشيه هـا در روابـط بعد ديگر مورد توجه پسامدرنيـست... گذاري

مطالعـه خـود: الملل در دو بعد، يعنـي پسامدرنيسم در روابط بين: از نظر پورتر. الملل است بين

و نقش برساخته شدن معن روابط بين  و بنيـانا در نظام بـين الملل شـناختي هـاي معرفـت الملـل

.)268-275: 1384مشيرزاده،( الملل حائز اهميت استي مطالعاتي روابط بينحوزه
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و معاني دارد رويكرد سازه الكساندر ونـت در كتـاب. انگاري نيز تاكيد بر برساختگي واقعيات

و واق»المللنظريه اجتماعي سياست بين« پـردازي عيـاتي را كـه در عرصـه نظريـه، مفاهيم تئوريك

ميالملل وجود دارد، بر ساخته روابط بين  :ك.ر( انـد داند كه شكل واقعيات به خود گرفتههاي نظري

و معـاني اين رويكرد بر تاثير واقعيات زباني در شكل1.)1384ونت، گيري تصورات افراد سمبل هـا

و واقعيات را متاثر از  ميپديد آمده تاكيد دارد و ادراك ما ريـشه ايـن تحـولات. داندشيوه نگرش

گردد كه معتقد بود علـم اساساً به كارهاي افرادي چون ويتگنشتاين در نيمه اول قرن بيستم باز مي 

و اعلاميه  و اين بيانيهچيزي جز يك سلسله بيانات  يـا ها هم تابع منطق داخليها درباره دنيا نيست

د) discourse(گفتمان و هـا پـرده از واژه. آمـوزد ها هيچ چيز به مـا نمـير مورد واقعيت پديده بوده

اين معنـا از خـلال اشـكال. شودحاصل معنايي هستند كه به آنها داده مي دارند بلكه حقايق برنمي 

و قرائتي كه مبادله اطلاعات وضع مي  و در ارتباط با يك اجتماع خاص فرهنگي كنـد شـكل زباني

.)366-367: 1385، زاده نقيب(گيرند مي

الملـل نكـاتي را مـورد در ارزيابي تاثيرات پسامدرنيسم بر نظريه روابط بـين) vasquez(واسكز

هـا مربـوط موجـود در انديـشه پسامدرنيـست» برساخته انگاري«ي دهد كه به جنبه توجه قرار مي 

و يا حقيقت في  و بر منباي آن نيل به واقعيت بياست و نفسه چيزي اسـت كـه»يتواقع«معناست

و تجدد به مثابه)1: شود ساخته مي  و صـحبت از گسـست نفي ترقي و عـدمي پايـان تـاريخ هـا

و)2وجود راه بهينه در انجام امـور،  و نفـي ضـرورت و گزينـشي بـودن همـه چيـز برسـاختگي

هـاي خـود در معرض پيـشگويي)4ي تحميل انساني، خلق اجتماعي واقعيت به مثابه)3حقيقت، 

و چهــارچوب و عــدم امكــان بــيتحقــق بخــش بــودن زبــان  طرفــي در تحقيــق، هــاي مفهــومي

و تحميل آن به فـردبر)5 :؛ بـه بيـان وي)267-268: 1384مـشيرزاده،(ساختگي هويت متاثر از قدرت

و تصوراتي گسترش مي و عمل مي هنگامي كه افكار و مردم طبق آنها رفتار ش كننـد، آن بخ ـيابند

و تصورات به تصوير كشيده مي مياز جهان كه در اين افكار : بـراي مثـال. آيدشود واقعا به وجود

گيـريي جهاني شدن از سوي مقامات رسـمي منتخـب، بـراي شـكل هاي رايج درباره باور فرض

: 1385هـاي،( رويدادهاي سازكار با تز جهاني شدن كافي است، چه اين تز درست باشد چه نادرست 

381-376(.

 نيـز"ايجـاد تمـايز بـين دو چيـز"در عين حال، عمل بر ساختن در واقع مبتني بر يك نوع

به عبارتي پـس. بخـشيم كـه بـه واسـطة آن بـه خـود هويـت مـي»غيـر«ساختن يـك: هست؛

هـاي تـاريخي كمبل با بررسي: براي مثال. نيز هست"تمايز ساختن" نيازمند نوعي"برساختن"

 
مي هاي افراطي البته در تفاوت با پسامدرنيست.1 گويند، ونت واقعيت را قبول دارد اما به مثابه آنچه كه از مرگ واقعيت سخن

و تعاملات اجتماعي است، يعني  از: كه برساخته ذهن يـابي عينيـت واقعيت گر چه برساخته اسـت امـا بـه هـر حـال سـطحي

)Objectification (مي مي ايجاد .دهد، پس همه چيز ذهني نيستشود كه رفتار ما را از بيرون تحت تاثير قرار
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ك مي ه مفاهيمي مثل دولت، امنيت، جنگ، خطر، حاكميت، سياسـت خـارجي، كوشد نشان دهد

و مرج بينوهرج و تمايز"اند كه مفاهيمي... المللي بزرگـي،( آنهـا را سـاخته اسـت"بازي هويت

1382 :259(.

و كاربرد دانش چگونه از مناسبات قدرت از اينرو، پسامدرنيست ها با تاكيد براينكه حقيقت

و پشتيبان  المللـي اسـتفاده هـاي بـين نظريـه» حقايق«كند، از اين اصل براي بررسيي مي حمايت

و دانش كرده كه مدعي اند، تا دريابند مفاهيم الملل سيطره دارند، تـا اند بر عرصه روابط بين هايي

.)540، 1383 اسميت،(اند چه حد به مناسبات قدرت وابسته

هايي چـون دردريـان، پسامدرنيست شود دريافت كه هدف اصلي از مباحث مطرح شده مي

و سينيتاوبر،  به دنبال باطل كردن مفروضه. است» رئاليسم«اشلي، واكر هاي اصـلي رئاليـسم آنها

كه مدعي نشان دادن واقعيت در عرصه بين  و شناخت آن از طريق ابزارهاي علوم هستند المللي

م آنها علم روابط بين. تجربي است  و حاكميت دولت هاي سكّه باطل الملل لي را دو روي يك

و دولـتبه نظر اينها اساس مفهوم پايـه. دانند شده در جهان امروز مي  هـاي ملـي اي حاكميـت

و شـمول خـود را از داراي حاكميت كه مركز نظريه روابط بين  و قطعيت الملل است فروريخته

كلـي مخـالف تعـاريف به تبع آن، اينها همچنين به طـور.)33-34: 1380سليمي،( دست داده است 

و ناسيوناليسم هستند ازلي گرا يا عيني  ايـن چـالش طلبـي.)263: 1383واكـر،( گراي قوميت، ملت

شود در سه مقولـه حاكميـت، ناسيوناليـسم، پسامدرني مفهوم دولت ملي داراي حاكميت را مي 

.دولت ملي تشريح كرد

)sovereignty(حاكميت

و بـه تبـع(الملل، حاكميت است؛ حاكميت در جامعه بين) قاعده يا هنجار(ترين نهاد بنيادي

به تعبيري عدم مداخله: آن و و قاعده) انحصار سرزميني اي تكويني در نظام وسـتفاليايي اسـت

: قواعد تكويني، بنيان نهادي كـل حيـات اجتمـاعي هـستند؛ حاكميـت شـامل دو مولفـه اسـت 

و حق عدم مداخله هم. استقلال داخلي دولت ها را تنها مرجع اقتـدار نـسبت بـه اين دو، روي

مي  و جمعيت خود  حاكميت هـم تعـاملات دولـت هـا را تنظـيم:به بيان ريس. سازندسرزمين

مي مي و هم تعريف كه با وجـود اينكـه. كند كه يك دولت چيست كند مسئله اساسي اين است

چ در قلمرو بين  و انحصار سرزمين كه يافته» شيئيت«نان الملي، قواعد تكويني مانند حاكميت اند

و حتي كسي آنها را قاعده نمي  شـوند، امـا حاكميـت، مفهـومي ذاتـاً قلمـداد مـي»طبيعـي«بيند

و روابط آنها به شـكل اجتمـاعي فهم. است»اجتماعي« هاي فعلي از دولت سرزميني، حاكميت

مي  و همچنان به حاكميت برساخته شده و شناسايي متقابل دعاوي نسبت  از عناصـر مهـم شوند

.)222: 1387مشيرزاده،( دولت هاست در برساختن خود
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هاساختار« در)Thomas Kuhn(توماس كوهن معتقد بود كه دانش به مثابه»ي علميانقلاب

به وسيله مجموعه و منسوخ مـي اي از مفاهيم، در نهايت شـود؛ بـهي يك قالب فكري ديگر رد

مي  و فقـدان شود گفت قالب فكري سنت اين معنا ي كـه براسـاس مفـاهيم حاكميـت دولـت هـا

شدمراجع فائقه در سطح بين به چالش طلبيده و فـاتزگراف،(المللي مبتني بود، نيز -827: 1384دوئرتي

بر» واقعيت پنداري«ي قالب فكري ديگر،و پسامدرنيته به مثابه)826 مفهوم حاكميت را با تاكيد

مي  كه با توجه بـه حاكميت نيز يك برساخته«.دكشان برساخته بودن آن به چالش ي مدرن است

ي يـك شخـصيت عـام از انـسان حـاكم مـدرن نمونـه. شكل گرفته است» هاي قهرماني رويه«

و بايد با محدوديت كه در تاريخ جاي گرفته هاي تـاريخي خـود مقابلـه كنـد؛ خردورزي است

گـي اسـتعلايي كـه ان سـوژههم: يعني-ي حاكم كنش جمعي عقلاني است دولت مدرن، سوژه 

كه در معرض نگـاه-ها است مورد انتقاد پسامدرنيست  ؛ ابژه اين دولت هم جامعه داخلي است

مي.)271: 1384مـشيرزاده،( آن قرار دارد)gaze(خيره شود در واكاوي پسامدرنيستي مفهوم حاكميت

و واسـازي)geneoulogy( از رويكردهاي پـسامدرن تبارشناسـي   دريـدا)deconstruction( فوكـو

. استفاده كرد

كه اهميت رابطه قدرت و مـشخص مـي/ تبارشناسي، مفهومي است از. كنـد دانش را تعيين

و دانش مستقيماً: نظر ميشل فوكو ميبايد بپذيريم كه قدرت اينكه هـيچ: كنند بر يكديگر دلالت

به طرز نهادينه شده رابطه رابطه باي قدرتي نيست كه ي دانش نداشته باشد يك زمينه اي متقابل

كه پيش و بنيادهايش بر روابط قدرت نباشـد فرضو هيچ دانشي هم نيست حقيقـت، يـك«. ها

مي«و» چيز از جهان است .)1387فوكو،:ك.ر(» شوداين چيز از تاثيرات منظم قدرت استنتاج

د و طبيعي زندگي بشر جلوه به مثابه نظم آرماني مي از اينرو، وقتي حاكميت : شـود، اولاً اده

سـاخته) truth regimes(» هـاي حقيقـتِ رژيـم«تاثير از مفهوم فوكويي بايد در نظر گرفت كه بي

كه فوكو تـصريح مـي. قدرت نبوده است/ شده بر مبناي رابطه دانش  : كنـدبه اين معنا همانطور

را« و نهادهاي اجتمـاعي و مقام حقيقت، عملكردها » دهنـد شـكل مـي باورهاي برگرفته از شان

كه طبيعي جلـوه داده شـده، زيـر سـوال بـردمي: ثانياً در. شود مفهوم حاكميت را به مثابه امري

يكي از رويكردهاي مهم تبارشناسانه اين است كـه بـسياري از مباحـث مـورد مطالعـه در واقع

و هستيالملل تنها مسائل شناخت روابط بين  بـه شناسـي نيـست، بلكـه مـسائلي مربـوط شناسي

و تعارضات است كه تفاسير داراي اقتدار به روابط بين  ديويتـاك،(انـد الملـل تحميـل كـرده اقتدار

1380 :123-111(.

و مفاهيم پايه با چنين نگاهي، دانش روابط بين سـينيتا. اي آن زائيده قدرت بوده است الملل

رويكرد فوكو، عنوان كرد با كاربست) simulating sovereignty(»حاكميت تصنعي« وبر در كتاب 
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و تـصور دربـاره«كه و دانش، سازنده اساس عقيـده هـاي دولـت"چگونه عملكردهاي قدرت

.)115: 1380ديويتاك،(» هستند"داراي حاكميت

شالوده شكني يا واسازي نيز دنبال آشكارسازي اين امر اسـت كـه سـاختار زبـان براسـاس

كه همواره يك تقابل و هاي دوگانه شكل گرفته را به خـود اختـصاص داده» حضور«ي برتر بوده

كهو ديگري را طرد كرده است؛ ديگري  و امكان سخن گفتن بـراي آن وجـود» غايب«اي بوده

و معنـا مـي» غايـب«و» حاضـر«پس هر مفهومي مبتني بر دو انگارگي بـين. نداشته است  يابـد

و معناي يك چيز توسط  مي»ضد«هويت هم. شود آن ساخته اسـت» متافيزيك حـضور«ان اين

مي  به بعد، به آن اشاره وظيفه. كندكه دريدا در نقد سنت تاريخ فلسفه سياسي غرب از افلاطون

 اين اسـت كـه سـوالات پيوسـته- يك استراتژي برگرفته از قرائت دريدا از هايدگر-»واسازي«

و ديگران مطرح مي مي راجع به متون ما و اين ايده را رد م كند كه و به لحـاظتنكند ها با ثبات

)logocentrism("كـلام محـوري"تاكيد بر عدم قطعيـت زبـان، موضـع. واره هستند دروني ساز 

كه ما جهان اجتماعي را بنـا.)29: 1381لاين،( بردمدرنيته را اساساً تحليل مي در نظر دريدا، روشي

و رو)text(نهيم مبتني بر متن مي و جهان همانند متن است شـي كـه مـا جهـان را تفـسير است

و ايــن عمــل را واكــنش متقابــل متنــي مــي و ســاختارهاي زبــان اســت  كنــيم بيــانگر مفــاهيم

)textual interplay(و دو روش براي تشريح آن ارائـه مـي مي قرائـت)2 واسـازي،)1: كنـد نامد

داخلي مـتن را كـه)نشت(شود كشمكش كه با آن مي)Double reading(خوانيدوگانه يا دوباره

بـا رويكـردي.)543-544: 1382، اسـميت(هاي به ظـاهر طبيعـي اسـت، نـشان داد نتيجه استحكام 

مي  و دريدايي به بازي تمـايز كه مفهوم حاكميت براي هويت بخشي به خود نياز توانيم بگوييم

به خود معنـا براي خود بسا» غيرانتولوژيك«داشت تا براساس آن يك) differánce(تفاوت زد تا

و آن غير،  و مرج(آنارشي«دهد، ي كـار بـست ريچارد اشلي بهترين نمونـه. بوده است»)هرج

الملل در ارتباط با مفهوم حاكميت، با كاربست دوباره خـواني دريـدا روش دريدا در روابط بين

مي  و حاكميـت نشان و مـرج كه چگونه تمايز به ظاهر طبيعي بـين هـرج ق(دهد رائـت كـه در

و با كنار گذاشـتن قرائـت نخـست،) نخست با يكديگر ناسازگار است  در حقيقت تمايز نيست

مي  و اجماع، نشان كه تعارض و منطـق هاي سنتي درباره فرضيه» واقعيت« دهد و مـرج، ي هرج

،(اقدامات دولت متناسب با آن است به نظر او دولتمردان از گفتمان رئاليـستي.)544: 1383اسميت

ميا به عرصه ستفاده و جهان را و كنند ي تاريخي غيرقابل كنترل خـشونت در خـارج از دولـت

همين امـر موجـب تفكيـك.)272-273: 1384مشيرزاده،(كننداجتماعي داخلي سامان مند تقسيم مي

و بين  كه اساسـاً از مـدلي ريـشه مـي رفتارهاي داخلي گرفـت كـه در آن المللي از يكديگر شد

. شـد غيرمتمركـز تلقـي مـي المللـي، صحنه داخلي، متمركز ولي در صحنه بيني در گيرتصميم

اند، حـال برخوردار بوده) حاكميت(دولت ها در درون واحدهاي ملي از انحصار قواي قهرآميز
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و قـواي قهرآميـز دچـار عـدم تمركـز بـوده الملل تصميم آنكه در نظام بين و( انـد گيري دوئرتـي

.)825: 1384فالتزگراف، 

مي شود، در واقع، امـري اسـت كـه پس با رويكردي پسامدرن آنچه واقعيت حاكميت تلقي

مي  و مرج معنا و مرج، جفت غيرقابـل حـذف آن در ارتباط با ضد خود يعني هرج و هرج يابد

-275: 1384مـشيرزاده،(سـازند آنارشي نيز در اصل وجود ندارد بلكه دولـت هـا آن را برمـي. است

كه ساختار هويت: سازه انگار نيز معتقد است ونتِ.)272 هـا هيچ منطق آنارشي جدا از اقداماتي

مي  بهو منافع را ايجاد و مي كنند سـاختارها جـدا از فراينـد،. بخـشند، وجـود ندارنـد آن عينيت

و) self-help(خودياري. موجوديت يا قدرت تاثيرگذاري ندارند  و سياست قدرت، نهاد هـستند

ا مينه ويژگي كه كشورها آن را ايجاد ) 550: 1383اسميت،(كنند صلي آنارشي؛ آنارشي چيزي است

به آنارشي نيز در يك فرايند بسيار وسيع حصاربندي كنـد مشاركت مي)closure(گفتمان مربوط

و در برابر آن مقاومـت نمـي سازداما آن را زير سوال نميو آن را برمي  ،( كنـد برد : 1384مـشيرزاده

275-272(.

)1994(الملـل درآمدي انتقادي به روابط بـين: هاي سياست جهاني گفتمان«جيم جورج در

و چــه رويكردهــاي: گفتــه اســت  چــه رويكردهــاي آرمانگرايانــه پــس از جنــگ جهــاني اول

و فراروايت روشنگري با نوعي استراتژي واقع گرايانه پس از جنگ دوم متاثر از گفتمان مدرنيته

به ايجاد دوگانگي كلام  و گفتمان محورانه هـاي ديگـر را حـذف يـا در هاي غيرسازي پرداختند

/ خـارجي، آرمـانگرايي/ آشـفتگي، داخـي/ نظم(نگر سنتي اين رويكرد تقابل. حاشيه قرار دادند 

گيـرد، بـه الملـل را در برمـي كه تمام گفتمان رشته روابط بين ]) آنارشي/ حاكميت[گرايي، واقع

به همـين گوهر اجتما  و و زندگي روزمره توجهي ندارد و زباني واقعيت عي، تاريخي، فرهنگي

بي سابقه دنياي پس از جنگ سرد برنمي .)244-246: 1382بزرگي،( آيددليل از پس رويدادهاي

هاي هاي برساخته شده بر مبناي تقابل رسالت رويكرد پسامدرن در اينجا واكاوي اين هويت

د  و نشان الملل براي عصر حاضر بوده ادن مشكلات تحليل سنتي رئاليستي روابط بين دوانگارانه

كه از بنياد دچار تحولات معرفت شناختي، جامعه  و سياسـي عميـق شـده است؛ عصري شناسي

به مثابه راه. است و پاسـخي بـه مـشكلات سياسـي مبـرم زير سوال رفتن مفهوم حاكميت  حـل

كـه اولاً(» ماهيـت«ي سيستماتيك با روش فوكويي تجزيه. تواند مثال خوبي از اين امر باشد مي

و وقايع در تـاريخ از لحاظ هستي  شناسي مقاومتي است در برابر وسوسه هستي بخشيدن چيزها

به جاي معلولو اجتناب از قرار دادن علتّ  و ثانيـاً ها هـايي كـه زيـر سـوال بـردن هويـت: هـا،

و طبيعي جلوه مي  توانـد مطـرح شـود كـه امـروزه، بـا توجـه بـه مـي اين سوال) كنندمعمولي

گرايي، تنوع قومي، آلودگي زيـست محيطـي، مهـاجرت، جهـاني شـدن، وابـستگي فرهنگ چند

و  شـكل مـوثري از سـامان سياسـي پاسـخگويي» كشور داراي حاكميت«آيا هنوز هم .. متقابل
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ط كه كشور داراي حاكميت، در پي آشكارگي اين است ي فرايند سـاخت است؟ تبارشناسي در

كه معرّف شكلي از هويت اسـت در حاليكـه. تاريخ، آشكارا تبديل به يك حقيقت سياسي شده

:ك.ر( شـده اسـت)disfunctioning(منجـر بـه كژكـاركردي) حاكميت(امروزه اين هويت جعلي 

.)1381صدوقي،

و فراملـي در همين ارتباط، همسو با بحث ح گرايـي، ايـن سـوال مطـر هـاي جهـاني شـدن

كه آيا ما در عصر پسامي هـا ميـل هستيم؟ طبيعتاً پسامدرن) Post- Sovereignty( حاكميت-شود

به اين موضع پساحاكميتي دارند، اما در مقابل، رئاليست  ها معقتدنـد كـه حاكميـت بيشتر نسبت

و در اي ـدر نظام بين  و نوع آن در حال تغيير است ن زمينـه الملل نه در حال نابودي، بلكه شكل

به جاي چند حاكميـت ضـعيف، يـك حاكميـت قـوي تحـت اتحاديه اروپا را مثال مي كه زنند

هـا، مـديريت موضـوعات حاكميـت. گيـري اسـت در حـال شـكل» ايالات متحده اروپا«عنوان 

و اساسي را خود به عهده مي  به منظور كـاهش هزينـه حساس و هـا، قـسمتي از وظـايف گيرند

وا  و نهادها نمايندگان دولت اين سازمان. نمايند گذار مي خود رابه بخش خصوصي ها هـستند ها

دولـت در عـصر ملـل بـي: دموكراسـي چنـدمليتي« مايكل كيتينـگ در).38-39: 1383عسگرخاني،(

عليرغم پذيرش چالش هاي عمده پيش روي حاكميت دولت محـور، در نهايـت» پساحاكميت

كه اذعان مي  به طرفداري از اتحاديه اروپـا كـلاً نظـام موضع يوتوپيايي تر پسا: كند كه حاكميت

 كنـد، بـه دلايـل بـسيار يـك سـناريوي ملـت را در حـال نـابودي تجـسم مـي- فراملي، دولت 

و جنبش ها نمي گرايانه است؛ دولت غيرواقع و هنوز رهبران به سادگي محو شوند هـاي خواهند

 نتي از گفتمـان حاكميـت هـستند سياسي بسيار وجود دارنـد كـه درگيـر در شـكلي بـسيار س ـ
)keating, 2001: 169.(

 ناسيوناليسم
اي احـساس گونه)1: توان دست كم به پنج معناي مختلف تعريف كرد واژه ناسيوناليسم را مي

و سياست)2؛)patriotism(وفاداري به ملتي خاص  تمايـل بـه رعايـت منـافع: در خصوص مشي

با   اهميـت دادن بـه صـفات ويـژه ملـت؛)3 منافع ملـل ديگـر؛ ملت خويش به تنهايي، در رقابت

و مردم شناسي كه نوع بشر)5قول به لزوم حفظ فرهنگ ملي؛)4 اعتقاد به اين نظريه در سياست

)human being (و بعضي ملاك هاي معين براي تشخيص هـر ملـت به طبع منقسم به ملت ها است

و سـازمان هر ملتي حق دار.و افراد آن وجود دارد   يـابيد براي خود حكومت مستقل داشته باشـد

و همپوشاني مرزهاي دولت يا ملت باشد .)342-343: 1377بن،(سياسي جهان فقط بر مبناي تقارن

تعريف ملت بر حـسب دولـت، يـا: در خصوص ملت نيز تعاريف مختلف ارائه شده است

و فرهنگ يا ميراث مشترك، يا سرزمين  تـر، در تعريـف كلـي. هـدف مـشتركيا) قلمرو(زبان
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و مشخـصه مشخصه: اساساً دو مشخصه ساخت دهنده به ادعاي ناسيوناليسم داريم هاي هويتي

جوهر ملت، فرهنـگ اسـت بـه مثابـه«هاي ليبرال اي همچون ناسيوناليست براي عده. سرزميني

كه  و نهادهـا را مـش حدود اعمال، سنت)تر به مفهوم گسترده(زبان مشترك، » كنـد خص مـي هـا

)Máiz, 2005: 66 (و براي عده اي ديگر دولت ملت سرزميني اغلب نشانگر پيـروزي دومـي بـر

تـوان يافـت؛ يعنـي مـسئله مسئله اصلي پسامدرنيـسم را در همـين دو مـسئله مـي. اولي است

و مـسئله، كه پسامدرن»هويت« به برساخته بودن آن تاكيد دارند انطبـاق ادعـاي هـويتي بـا«ها

شد» ملت محور-هاي سرزميني دولت مرز به چالش كشيده به شدت .كه امروزه

به حيطه ناسيوناليسم پژوهي با انتشار كتاب »هـاي خيـالي اجتماع«اساساً ورود پسامدرنيسم

و گرچه ايده) 1983( ي خود او مورد نقد قـرار گرفـت، امـا كتـاب بنديكت اندرسون آغاز شد

و بحثي نظـري دربـاره اوجاني دوباره به مباحث مرتبط و كاركردهاي ناسيوناليسم داد  با ماهيت

و دلالت علّي بـراي.)262: 1383واكـر،( هـا برانگيخـت در تكـوين ملـت» ابداع«و» تخيل«ماهيت

به مباحث پسامدرنيستي در باب ناسيوناليسم بـد نيـست اشـاره  از ورود اي بـه دو نـوع تـصور

كه بعد از اثر پيشقراولاً  و بعد از او گلنر شروع بـه نـضج گـرفتن كـرد، ناسيوناليسم نه اندرسون

.داشته باشيم

؛ يعني ناسيوناليـسم»اجتماعي خيالي«ناسيوناليسم در قاموس مليت به مثابه: نگاه مثبت-1

ملـت هـا از نظر اندرسون،. به مثابه زبان مليت پيامد يك نيروي تخيل جمعي خلاق بوده است

اي يا ساختگي، بلكه به ايـن دليـل كـه شـهروندانه به معنايي افسانهن اجتماعاتي خيالي هستند 

به عنوان ذات يا موجوديتي غيرملموس در ذهن خود داشته باشـند»تصوري«ملت بايد   از ملت

.)262: 1383واكر،(

به مثابه: نگاه منفي-2 و برساختهايي پروژه ناسيوناليسم  ارنست،تيي جامعه صنع سياسي

و ناسيوناليسم«گلنر در كتاب ناسيوناليـسم،«: عنوان كـرد كـه-و برخلاف اندرسون-»ملت ها

به شكل نوعي   كه بازتاب تبعات ضروري جامعه صنعتي است ابداع"آگاهي كاذب"ملت ها را

.)262: 1383واكر،("كندمي

بيت مقولهثتهاي هاي اندرسون سرآغازهايي را پي ريخت براي پژوهش در باب شيوه بحث

به عنوان يك مفهوم بنيادي  از ملت و بيش گيرد، منتها چنانميمايهنآكه كل انديشه غرب كم

مي ريشه كه كاملا بديهي فرض و هاي عميق دوانده كـه رسـالت يـسم اينجاسـت پسامدرنشـود

را  مي خود ي هويت ناسيوناليستي به مثابه امـري سـاخته شـده؛ عـلاوهاز يعني واس،كندتعريف

ن مدرناسپرتوجهب يكريك كشودرمپيدايش ناسيوناليس«كهنرااانگ سازه رشِگها به اين مبين

و فرهنـگ شـكل اي اسـت ديـدهپو واقعيت نيست، بلكـه حقيقت   كـه از تـاثير زبـان، اخـلاق

داأتـ قعيت تحتاو]و[... گيردمي و ادراك مـا قـرار ،)367: 1385نقيـب زاده،(»درثير شـيوه نگـرش
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و بررسـي دربـاره ي ـجـاي تحق ترين اعتراض آنها به نوع تبيين مدرنيـستي اسـت كـه بـهليك ق

 براي مثال اين فرض كه ملت چيزي است كـه عينـاً داده.كندموضوع شناختش، با آن تباني مي

به ادعاهاي ناسيوناليست ها براي توجيه فعاليت در دهـد، هايشان تلويحـاً مـشروعيت مـي شده،

رابت نتيجه اين فرض،  به اين صورت، امري مي يين تو مسلم كه لازم بـه و آن يح اسـت ض ـگيرد

و هم داده شدهاينكه . استكه هويت يك ملت هم ثابت

هويت را چونان فرايند ساخته شدن معنا:»قدرت هويت: عصر اطلاعات«مانوئل كاستلز در

من ويژگي فرهنگي يا يك دسته ويژگيي يك بر پايه  » ابع ديگر برتري دارنـد هاي فرهنگي كه بر

ا بـا فـضاياز. كندتعريف مي ر كه دنياي دروني يا شخـصي اين ديدگاه، هويت مفهومي است

مي  و روابط اجتماعي تركيب ،هـا سامدرنپـ از نظر)77: 1385رهبـري،(كندجمعي اشكال فر هنگي

ع هويت همواره در جامعه ساخته مي و لذا هميشه امري است چهرَشود اسـت ممكـن ضي، گر

؛ در واقـع تـشابهو همانقدر مبتني بر تفاوت اسـت كـه بـر، ظاهر بازمانده از پيش جلوه كندهب

با» ديگري«ها هميشه موكول به وجود يك همانندي و هويت واحد ترسـيم خـط فـارقي است

يك»ما«ميان يك  و مي»آنها«ي رسمي با.)264: 1383واكر،(شودي رسمي تعيين مفهوم ملت كه

تن  نه ي، بلكـهدا به برشمردن صـفات مثبـت گـروه خـوهناسيوناليسم گره خورده است احتمالاً

.)348: 1377بن،( بستگي دارد نيز)out- group(»گروه بيگانه«همانقدر به تعيين 

هويـت. شـود از چنين رويكردي، هويت هميشه بر اثر انبوهي از روابط مختلف ساخته مـي

و متمركـز انگاشـت؛ در اثـر همـين واحد را هرگز نمي توان به   صورت وحدتي ثابت، منسجم

نه خود معنا هرگز نمي و نه هويت كه تر تثبيت شـوند مگـر توانند در سطحي بنيادي تكثر است

و يا عارضي؛  و اقـسام معـاني مـي«به مفهومي عاجل  ـبراي هر واژه، نماد، يا نشانه، انواع دتوان

بنـابراين، هويـت امـري ذاتـي نيـست، بلكـه يـك سـازه.)1383:264واكـر،(»دداشته باش ـوجود

)construct(ًثانيـاً: است، زيرا اولا ، و قراردادي است و بنابراين اعتباري متـضمن: از جنس معنا

و تخصيص موقعيت  و منابع است تقسيم گرچه ساختن هويت در نهايت از طريـق پـذيرش. ها

مي  وييگيرد، اما محيط اجتماع فرد صورت به ايـن محـيط نقـش بر ژه مناسبات قدرت حاكمو

ز همين زاويه است كه هويـت بـا مقولـه سياسـت پيونـدا. اساسي در ساخته شدن هويت دارد 

به مثابه شكلي از هويت جمعي متـداوماً.)77: 1385رهبـري،( يابدمي  در جريـانبه اين معنا، مليت

و تجربه ميب سياسي ساخته .شودازسازي

وناليسم از منظر پسامدرنيسم خواستار برساختن نوعي خاص از هويـت اسـت بنابراين، ناسي

به اين اعتبار، واسطه  وو و اهـدايهدف يعن اي ذهني ميان وسيله شف ملت از پـيش داده شـده

بـا تاكيـد برنـوعي يابي است كه ناسيوناليسم يكي از اين فرايندهاي هويت"مرزبندي". نيست

 در دو سوي خط مرزي غيرقابل نفـوذي"آنها"و"ما"ن را بين، چون جها"هويتمدارانه"قطمن
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ب تقسيم مي ا"هاي خيالي اجتماعي". گذاردكره باز نميامذراي كند هيچ بابي ر  نيز ناسيوناليـسم

ميعاجتما»يسكناگزين«به مثابه جزئي از كند كـه جوامـع را بـه صـورتي كـه هـستندي مطرح

به قول بيليگ درمي و  اسـت كـه سـاير»هاشيوه بودن در درون جهان ملت«يك)Billing(آورد

مي گفتارهاي هويت مي؛دزساطلبانه را متاثر سازد كـه ناسيوناليسم جوامع را جزئي از آن چيزي

تاا بايدهكه انسان ثانوي است طبيعت« در(ي سبكـسرانهگعادات مبتـذل زنـدبا كسب كنند و

و بازتوليد هويت مليك".»سركننده روزمرّ) عين حال دلواپسانه و توليد "ردارهاي ناسيوناليستي
مي به مثابه ديگر فرايندهاي هويت تـصوير«: شود از ايـن جملـه بيليـگ اسـتخراج كـرد يابي را

و با احـساساتي پـر... پرچم نيست)Banal Nationalism(مجازي ناسيوناليسم متداول  كه آگاهانه

بي آيد؛ بلكه پرچمي است شور به اهتزاز درمي عمارت دولت برافراشته بر فراز توجه آگاهانهكه

،(»شده است .)265: 1383واكر

هـاي بـرخلاف پسامدرنيـست(1990تـر دهـه هـاي معتـدل با اين همه براي پسامدرنيست

حقيقت وجـودي آن انكاريبه معنا لزوماً"تمادي"اييمهاي بازن، شك كردن در شيوه)افراطي

و اينها دست  رد» عينيت«هوم كم مف نيست از عنيـت ند كـهتكنند بلكه مخـالف ايـن هـس نمي را

وتجها به عبارتياي صفت امر واش اعتراض،قعي است؛ به اين است كه آنچـه عـي اسـت، بـهقان

بيهست بودنش از امتيازي واقعي حكم  و قدرتي بعدي چيـز» ماقبـل تجربـي«ن اي تعيرشناسانه

ش چياه، برخورداردباز نمود چه آن موعيني باشدز ست، .)266، 1383واكر،(يب يا علّجيا

به مثابه امري برساخته خـواه(رويهم رفته، واكاوي پسامدرنيستي ناسيوناليسم با انگاشتن آن

و خواه پروژه سياسي همگن ساز دولت مدرن صنعتي  هـاي آن را بـه بنيـان) زائيده تخيل مردم

ــي  ــري ذات ــه ام ــي)essential(مثاب ــوال م ــر س ــ زي ــالوردب ــد ش ــع ض ــههدو از موض  انگاران

)unti- foundational (در عـين حـال، چـالش هـاي اما. پردازد به تشريح مفهوم ناسيوناليسم مي

پيش روي ناسيوناليسم فقط ناشي از زير سئوال رفتن آن به مثابـه يـك موجوديـت داراي ذات 

)essence(و جامعه ناسيوناليـسم روي نيز چالش هايي پيش ختيشنا نيست، بلكه در سطح عيني

كه پسامدرنيسم با جهاني شدن مشتركاً ضرباتي را بر پيكر ناسيوناليـسمدر.ددارقرار  اينجاست

مي  هـاي پسامدرنـسيم بـراي ناسيوناليـسم، بيـشتر بـه صـورت خـرده چـالش البته. سازندوارد

ــسم  ــا فروناسيونالي ــسم ي ــش)subnationalism(ناسيونالي ــستي وگراي ــه ناسيونالي ــوم گرايان ات ق

)(ethnonationalism،ــالش ــاو چـ ــانيهـ ــشتري جهـ ــدن بيـ ــسم شـ ــع فراناسيوناليـ  از موضـ

)Supra/ transnationalism(يا انترناسيوناليسم)internationalism(رغم اينجا عليدر.ندياب نمود مي

به تفكيك  تي مفهوم قائل بودن و جهاني شدنيپسامدرنمسئله دو ريك تئويهااوتفو بايد سم

كه مسئله مهم در اين نوشتار پيامدهاي مشتركي است كه ايـن وضـعيت  )condition(اشاره كنيم
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به نام ناسيوناليـسم ايجـاد كـرده اسـت؛ -جهـاني«فربـه كـردن: يعنـي1جديد براي موجوديتي

.گرايي در مقابل ملّي» گراييمحلي

ات جديد سياسي، اجتماعي، فرهنگي، همـواره از خـرده ناسيوناليـسم، از يك طرف در ادبي

و چند پاره  به مثابه پيامد تكثر فرهنگي و يا گرايشات قومي در ناسيوناليسم گـي فروناسيوناليسم

ي زائيدفرهنگي  مي دفاعيات پسامدرنيسته به ميان و غير صحبت ؛ چنانكه ازنظر آيدها از تكثر

به سوي تاكيد يشه پسامدرنيستي در جهت بي نظمي يا به عبارت دقيق تكوين اند«: كرايب يان تر

آ بر تكثر نظم  و رنگارنگي بينـي مـدرن دربـاره جهـان اگـر.)238: 1386كرايـب،(» اسـت بودهنها

و جاه گرايش نيـز آنهـاو(پردازي وامع ملي نظريهجكننده مشكلهيهاطلبي هاي وحدت بخش

من  وعرا دمي)مشروعكس  ود را بـه سـمت عامليـت اجتمـاعخـ توجـه پـسامدرن يـدگاه كـرد،

)community(و .كــانون توجــه از جامعــه بــه اجتماعــات تغييــر كــرده اســت گردانــده اســت

و تحليلوترين وجه تمايز اين چارچوب نوظه اساسي بـاومن،(» آن اسـت» متكثر بـودن«ر ادراك

مي اين.)93-92: 1384  انجمـن2،ايانجمنـي، انجمنـي شـبه قبيلـه تواند شامل قـومي، اجتماعات

.باشند...ويتسصلح سبز، فميني،ي هويتيفراملّ

و ــسم ــورت فراناسيونالي ــه ص ــود را ب ــد، خ ــعيت جدي ــن وض ــد اي ــر پيام ــوي ديگ از س

م انترناسيوناليسم نشان مي  كه هـا، متـشكل از سـازمان(اي ظور ايجاد شدن فـضاي جهـانيندهد

را]هايي يابيو هويت[نهادها  است كـه اقتـدار) گيردنمي ملت–ولتدزاكه ديگر مبناي خود

و از تداخل فراينـدهاي تـصميم  گيـري دولت ملت را بر محيط سرزميني خويش شكانده است

ــي  ــان م ــه مي ــخن ب ــاني س و جه ــي ــيگ( آوردداخل و بين ــر،رز ــا.)156-157: 1384يم ــن معن ــه اي  ب

و سبك شكنيشالوده و بيانگرباورانـه هاي پسامدرني )experssionistic( زنـدگي مـصرف محـور

كه به نوعي خود را با امكانات ايجاد شده در اثر گرايشات جهـاني شـدن تغذيـه پسامدرنيستي

هاي هـويتي خـود را را براي ظهور انساني جديد فراهم كرده كه ديگر صرفاً دال عرصه،ندكمي

ن ملت–از اجتماع بسته دولت  در عين حـال كـه خـود را بـا يـك بلكه،كندميمحور دريافت

و حتي قومي تعيين هويت  ق مي) Identification(مبناي ملي  دارد كـهو امكـان ايـن را بليتاكند،

ا ج نشانهسهان براساجهايي در نقاط ديگر ساننهمانند ك ه ـهاي عام .دن ـاني، خـود را تعريـف

و چه بحث بعدي)حاكميت(در اين نوشتار چه در بحث قبلي.1 .نيز همين نوع رويكرد مدنظر است) دولت ملي(،

گرايـي قبيلـه: شناس فرانسوي مدنظر داشت، يعنـي جامعه) mishel maffesoli(اشاره به همان مفهومي كه ميشل مفزولي.2

و سايبرنتيك، از گردهم آمدن افرادي شكل مي  و شبكه جديدي كه در فضاي پسامدرن هاي گيرد كه بيشتر در فضاهاي مجازي

و در حاليكه معايب قبيله  و زودگذر هستند قد اينترنتي با هم در ارتباطي سست، غير عاطفي يم را داراست، اما هيچ يـك گرايي

.را هم ندارد) براي مثال همبستگي عاطفي(از مزاياي آن 
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كهجشلوار و كوكاكولا هـاي خـوبي تواننـد مثـال د، به اين معنا مـي بودنرتاكيد بودريا مورد ين

.براي سبك زندگي پسامدرني جهاني شده باشند

صـحبت بـه ميـان» هاي جديـد ناسيوناليسم«علاوه بر اين دو نوع نگرش، برخي از پيداش

به مثابه واكنش  و جهـاني شـدن آوردند كه كه در برابر مـوج پـسامدرني –دولـت«هايي هستند

هـايي از يكسو چالش. ملت محور را تقويت كنند-كه ناسيوناليسم دولت، قصد دارند»زداملت

و فروپاشـي فراروايـت  و ملي با آنها روبـرو اسـت اي هـاي مدرنيتـه بـه نقطـه كه هويت فردي

و براي حفظ نشاني از شخصيت خـود رسيدند كه ديگر نمي  و سـنگين بـه دانيم چيستيم تـرين

ميناتريگر واپس كيمهاي ملي خواستگاه جوييم كه همانا ترين فصول مشترك پناه و و آيينشا

كه حكم طرحوت،نياكان ما اس به هويت نه) پروژه(از سوي ديگر آگاهي بيش از حد را دارد

 همـراه بـا گفتمـان-اسـت» تـصرفودخل«اي كه قابل ساختهبر–حكم يك چيز داده شده را 

كه بيش از پيش فراگير مي سي حقوق بشر ه بـه ب ـيق دو جاند بازشناسي يا تـصتاسشود، نوعي

و هـم در عرصـه اينـك هـاي محلـي ويته لذا.استهدوجود آور  هـم در مجـامع هـاي ملـي

و مجادلهع مناز،ه شدت محل بحثبيمللالبين ا.انده هاي جديد آن اصـالتي ين ناسيوناليسم اما

كه ناسيوناليسم  به را ندارند كه قادر » به كرسي نشاندن حق برتري خود«هاي قديم داشتند، چرا

درو توليد روايت كه شـرايط پـسامدرنيته چنـين هايي خدمت دولت ملي قدرتمند نيستند، چرا

.)268-269: 1383واكر،(امكاني را از آنها سلب كرد 

كه موجومنظري پسامدرن، ناسيوناليسم ديگر آن نيراز در نهايت، دولـتدي موثري نيست

مي هاي دولت.دز از نو بساراآنملي باشد يا  نه به عنوان حاملان اصـلي ملي از اين پس توانند

نه  و به شكل موثري عمل كنند آهويت جمعي ي مركزيـت دهنـده وحـدت نوع پروژهن حافظ

بردربخشي باشند كه ميوي آن تعريفهپايآغاز .ندشد تعيين

 دولت ملي
كه تنها هاي روابط بين فرض سنتي نظريه الملـل هاي ملي بازيگران سياست بـين دولتالملل

كه بعد از پايـان جنـگ جهـاني اساساً ريشه در آن نوع نظريه،دهندرا تشكيل مي  پردازي داشت

و با برخوردي تقليل  و غيرتاريخي بود و بسيار انتزاعي  كـرد گرايانه سعي مـي دوم آغاز شده بود

درزپرداتا نظريه گـراللملا بينروابطي پ زارهبـه سـطح و بـا كـاركردي شگويانه ي ـاي انتزاعـي

ها نيز ناشي از اين بود كـه دربـاره ليست دشواري ويژه در رهيافت رئا.)5: 1381قوام،( دهدشكاه

مي  به پيشداوري و اينها اختنپردنقش بازيگران برون كشوري كـ همچون فرع نسبتراد روشبه

ميابه شم كهدآورر  امـا از دهـه)8: 1389هابـدن،(انـد وديت يافته در اثر محدوده سرزميني محد ند

و 1980 حوزه مطالعـاتي روابـط به بعد، جستجوي يك قالب فكري مناسب شديداً ادامه يافت



و واكاوي دولت ملي داراي حاكمي  311 المللهاي روابط بينت در نظريهپسامدرنيته

كه تا حـدودي از رهـا كـردن نظـام بـين الملل را دچار تفرقه ساخت؛ تفرقه بين  المللـي كـه اي

مي دولت ميدداها واحدهاي مركزي آن را تشكيل كي جي هالستي همانطور.فتگرند ريشه كه

بـا) state- oriented(به بعـد قالـب فكـري دولـت محـور1980و سايرين اشاره كردند، از دهه

شدچالش و فالتزگراف،( هايي روبرو .)827: 1384دوئرتي

و ريمـر معتقدنـد : در ارتباط با چالش هاي پيش روي تحليل سنتي دولـت محـور، گيبينـز

و جهاني شدن، ماهيت دولت فرايندهاي پسامد« و همچنين-رنيزاسيون هاارزش ملت سرزميني

و دگرگوني كرده  حـولدر كـهي قـديمينظم سياس ... اندو نهادهاي سياسي را دستخوش تغيير

و فتهگردولت شكل مي  يـا تغييـر سـاختار زسـازياباي يز فراينـدهن در حال ذوب شدن است

)restructuring(به هم پيوسته شـده اسـت گيري انواع باعث شكل و . اقتدارهاي سياسي متداخل

و هـم واكـنش بـه فراينـدهاي پاسخي به تغييرات جامعه دولت جديد هم اي پـسامدرن اسـت

و ريمـر،(» بيروني جهاني شدن  و ريمـر مـي.)155: 1384گيبينز تـوان با استفاده از اين رويكرد گيبينز

.دو سطح مطرح كرددر اين بحث را 

و جهاني شدن پيش روي دولت چال-الف از ديد واكر، سياسـت ملت؛-ش پسامدرنيته

كه بر عرصه سياست مكـاني  مبتنـي)spacial politics(مدرن اساساً يك برساخته اجتماعي است

و خارج  و برداشـت يعني فرض مهم بـسياري از نظريـه-بر تمايز ميان داخل  هـا از روابـط هـا

فرض بر هويت يكپارچه دولتي واحد بود كه سياست. تكيه داشت-الملل از جمله رئاليسم بين

مي  و.)271: 1384مـشيرزاده،(يافت در درون آن معنا همچنين پيدايش ملت كه برساخته ناسيوناليسم

و تـاريخ بـه هـم پيوندشـان مـي جمع واحدي از ميهن  و آگـاهي از پرستاني بود كـه خـون داد

مت) دشمن بالقوه(» ديگران« مي به همان بي كرد همزمان صلشان امـان دولـت مـدرن بـه با انگيزه

از.)267: 1383واكر،(يكدست كردن افراد بود  كه بخش زيـادي اين روايت مدرنيستي از همگرايي

مي تفاوت و محتواي حركت را ناديده اي"تمايز بخـشي"گيرد، هاي موجود در خط سير، زمان

و آنارشي نيز هست؛ و اقتـدار در ارتباط با حاكميت حاكميت متضمن در اختيار داشتن قـدرت

و ريمر،( مطلق در درون قلمرو خاصي به نام دولت بود  ها دولت را رئاليست.)162-163: 1384گيبنيز

مياساس نظام بين مييت دولتمدانند لذا بر حق حاك الملل  sovereignty is the)دنكنها پافشاري

)constitutive principle of international political system )،سـازه ونـت حتي.)267: 1383عسگرخاني 

هـا هـستند دولتنيجها سياست عرصه گرانيباز بهترينكه پذيردمي نهايي ليلحتدر نيزراانگ

و صراحتاً  كهميو سلطه آنها بر اين عرصه ادامه خواهد يافت ونيز دولتاو گويد ت رئاليس گرا

.)1384،ونت:ك.ر( است

پسامدرنيته با واكاوي در چگونگي بر ساخته شدن بسياري از مفاهيم روابط بين الملل مبتنـي بـر

و با اشاره به برساختگي خود دولت–زمينه دولت   ملـت، ضـمن ايـن كـه عمـلاً ايـن- ملت محور
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ميسياست جهانيبييابازنگري فرايند نظم از لزوم كند، مفاهيم را واسازي مي نگـاه تبعاً.دنكصحبت

و تغييـري كـه به ها به دولت، متاثر از نوع نگاه آنها خاص پسامدرن  نـوع در سياست وقدرت اسـت

صهـاي خـا ايجاد شده، جهـت گيـري) نگاه مدرن در مقابل(به اين دو مقوله نسبت نگاه پسامدرني 

.ستاكردهت به دولت ايجادبسنپسامدرني را

و تغيي و بين دولت ها بوده است، امـا بـراي براي مدرنيته موضوع سياست، حفظ نظم ر در درون

و تغيير كرده ها چالش پسامدرنيست و بيروني افزايش يافته اند، تا آنجا كـه هاي دولت از لحاظ دروني

پسامدرنيسم سـه معيـار«. هستند- اگر نه در بحران-يتحت فشار زياد ساختار نظام درون ساختاري 

ازكنسياست مدرن را به تدريج نابود مي  و اعتقـاد بـه تحـول«:د، اين سه معيار عبارتند ملت، طبقـه،

و گسترده جهان .)231: 1384وارد،(» فراگير

اويورود ضد مبناگرايي پسامدرن ورود بـه يـك عرصـه معنيبهلسم به عرصه سياست در درجه

روواست كه در چارچ» زيكييفرامتاف«سياست  س نمياستدلاليب آن از ياسـي توان به هـيچ اصـول

و خدشه ناپذير عقلي دست يافت يا به طور پيشيني از اصولي دفاع كرد  بـازي«به اين ترتيـب،. متقن

» حـضور«،)بودريـار()hyperreality(» واقعيـت حـاد«،)فوكـو(»هـاي حقيقـت رژيم«،)ليوتار(» زباني

مي)دريدا(  بـه يـك حقيقـت تواناي كه ديگر نمي شوند؛ به گونه، جايگزين حقايق سياسي متافيزيك

و قابل ارجاع در سياست استناد كرد بي.ثابت به معناي پايان سياست، و تعليـقيتـصميم البته اين

ها در عرصه سياست به رغـم ضـد مبنـا بـودن، بـه دلايـل نيست، چرا كه پسامدرنيستيسياس

كه برمي علمي اصول سياسي  ق اي براي خود دارند كه فيلسوف براي خـود به رسالتي ائـل گردد

كه همان تدوين موازين سياسي  و است و در جهـت حمايـتتاين اصول بايد دموكرا است يك

گفـت در واقـع بايـد.)138-148: 1385معينـي،( گيـري باشـد بـه عرصـه تـصميم اغيار فراخوان از 

دهـد؛ سياسـت پسامدرنيسم ضد سياسي نيست، بلكه سياسـت متفـاوتي را پـيش رو قـرار مـي 

به سكب زندگي،  به طور كلي غيريت توجه به معطوف و و تكثر، در مقابـل» خرده سياست«ها

هـا در پسامدرنيـست» فراسياسـي« به اين معنا، امر)231-233: 1384وارد،(مدرنيته» كلان سياست«

به  و بـا مخـدوش كـردن» امر سياسي«واقع نوعي بازگشت و چيـستي مـساله سياسـت اسـت

ويهامرزبندي نگسغيرسيا موجود بين امر سياسي كه همـه چيـز هاي سياست زدهشري، اي را

و تحولات درون حكومت  مرا به مناسبات قدرت ميحها بدود پـس.ستابيدهلطه چالشكنند

به منزله  ميتلقي پسامدرن از عمل سياسي كه و پـيش پـا تواند در معموليي چيزي است تـرين

.)149-151: 1385معيني،( ترين سطوح روي دهدافتاده

 حـاكي از الملل است كه كاربرد آن غالبـاً قدرت از مفاهيم بحث انگيز در مطالعه روابط بين

به عنو و ...و)influence(، نفـوذ)coersion(هايي بـا اجبـار ان يك اصطلاح شباهت ابهام است

به صـورت قدرت در روابط بين سنت.دارد ايهـر نوشـتهدبـا سـنت رئاليـسم پايـداري الملل



و واكاوي دولت ملي داراي حاكمي  313 المللهاي روابط بينت در نظريهپسامدرنيته

ثر از آراأمفهوم قدرت متـ.)674-675: 1381ايوانزونونام،( است همراه شده]و شوآرزنبرگ[اتمورگن

تو چون فوكييهاپسامدرن رندتوانميكه شده اي ييرات اساسيغ دچار راط بين الملـلباوظريه

آ چرا كه زمينه،سازد نيز متاثر و سياست در شـده، از بالا به پـايين تعريـف مـيناي كه قدرت

و نيز عيني،تير دولت ملت داراي حاكمتاي ساخنيع گـشته اساسـي دچار چالش هاي معرفتي

به تبع آن علم رو  و آن دولت محور نيزيالملل رئاليستط بيناباست مصون نخواهـد از تأثيرات

.ماند

و در رابطـه و تـاثيراتش تحليـل كـرد از نظر ميشل فوكو قدرت را بايد در ظرف كاربردها

)Relationship(،ثيراتش را بـه تـاو جزئيات اعمال اجتماعي ديد، يعني در جاهـايي كـه قـدرت

، مولـد اين قـدرت.ردگذاو غيرمحسوس بر جاي مي) microphysics(»هاي ريز ويژگي«صورت 

)productive(و براي ايجاد انواع خـاص از بـدن كه تأسيس كننده است و است به اين معني هـا

به شيوه ذهن عمـل،ه از ديد مدل قديمي تر قدرت بـه مثابـه حاكميـت پنهـان مانـدهك هاييها

به عنوان دارايي يك گروه نخبـه قدرت. كند مي و از سوي يك مركز سياسي واحد  متكثر است

بيد بلكهدرگ يا منطق نهادهاي بروكراتيك اجرا نمي  دانـش. شـود شماري اعمـال مـي ازجاهاي

)knoweledge(به شدت در توليد بـدن"مولّد سازندة"ترين مفهوم عمومي كه و هـا قدرت است

را: است)discourse(»گفتمان« هاي مطيع دخالت دارد همانو ذهن  حوزه معناداري كه شرايطي

مي  و عمل فراهم كه قبـل» واقعي«به مثابه گفتمان، دانش جهان دانش.دسازبراي اجرا، انديشه

كه گفتمان از اين دانش وجود دارد نيست، بلكه موضوع و مـي"نمايش"ات دانشي است دهـد

.)318و38-39: 1385ش،ن(سازدمي» واقعي«آن را 

امروزه نيز بسياري از مباحث پسارئاليستي درباره قـدرت بـا برقـراري تمـايز اساسـي بـين

به معناي توانايي يا دارايي  )Relationship(و قدرت بـه معنـاي يـك رابطـه)possession(قدرت

مي شرو كه از اصطلاح توانـايي بـراي برخي. شودع كه در صورتي از نويسندگان بر اين گمانند

و قدرت براي مفهوم رابطه  اي حفظ شود، اين سردرگمي ممكن اسـت مفهوم اول استفاده شود

 زان جامعه پسامدرن معقتدنـداپردبه هر حال بسياري از نظريه.)675: 1381ايوانزونونام،(كاهش يابد 

و يگانـه كـه خـودش را بـه مـردمس قدرت تو يگرد و يكدست ط يك دولت يا طبقه يكپارچه

و ملموس زنـدگي شود اعمال نميل كنديتحم ، بلكه قدرت از طريق شبكه هاي ظاهرا كوچك

و ديگر اشكال بازنمـايي گرفتـه تـا روابـط امر. شودمياعمال روزمره وزه هر چيزي از تبليغات

و خريد كردن را مي .)1384:232،وارد(دانستقدرت هاي متكثر وان درگير نظامتفردي

و قدرت در پسامدرنيسم،زمينه اي كه اين مفاهيم در معنـاي بنابراين، با تغيير مفهوم سياست

مي در خود)نرمد(قبلي  دچـار) داراي حاكميـت ملت-ي ساخت دولتنيع(گرفت آن هويت

مي  و كانون چالش هايي وسسيامعنايابي شود ومتقدرت،ت و پراكنـده ) eclectic(التقـاطي كثر
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و ذات تلقـي نمـي ها دولت يك براي پسامدرن اساساً.دنشو مي شـود، موجوديت داراي اصالت

كه گاه از باقيمانده. بندي تاريخي است يك ساخت«بلكه  هاي ساختارهاي سياسي خانه تاريخي

و مواد جديد ساخته شده است و گاه از ساختارها .)162: 1384گيبينزوريمر،(»ديگر

و" آنچه امروزه در ارتباط با دولت بـه مثابـه يـك سـاخت تـاريخيِ مـرتبط بـا كنـشگران

و فرايندهاي جهاني شـدن اسـت"فرايندهاي جديد  در ايـن. قابل در نظر گرفتن است، نيروها

چ- مسامحانه-شود مجدداً ارتباط مي  به و جهاني شدن را در طلبي الش همپوشاني پسامدرنيسم

و نظم دولت  و جهـاني شـدن، رونـدهايي-مفروضات  ملت محور يـادآور شـد؛ پسامدرنيـسم

كه ماهيت دولت ملي سرزميني، . انـدو موسسات سياسي را از خود متاثر ساختههاارزشهستند

و رونـد تجديـد سـاختارها، نظم قديم سياسي درخصوص دولت در حال از بين رفـتن اسـت

مت  به وجود خواهد آورد اقتدارهاي سياسي جهاني شدن به مجموعه«.)251: 1381توحيد فام،(فاوتي

مي فرايندهاي پيچيده  به موجب آن، دولت هاي ملي بـه نحـو فزاينـده اي اطلاق كه اي بـه شود

و وابسته مي  و ارتباطـات بـراي مفهـوم حاكميـت ملـي يكديگر مرتبط و همين وابستگي شوند

مي  و گـسترش اختيـارات نهادهـاي ... كنددولت ملي مشكلاتي ايجاد از لحاظ سياسي با ظهور

و ماهيـت  و حاكميت دولـت هـاي ملـي سياسي جهاني، تحولات چشمگيري در حوزه قدرت

به طور كلي ويژگي ... المللي رخ نموده است نظام بين  هاي اصلي دولـت ملـي در حـال زوالو

 از حيــات)deterritorialization(يــي زدابــراي برخــي، ايــن ســرزمين.)10-12، 1385نــش،(» اســت

و سياسي نمايانگر يك باژگوني دولت هـاي يكي از جنبه« ملت است؛ به همين نحو،-اجتماعي

به هم پيوستگي سياست بين  و فرهنگ است عميق سياست پسامدرن، و اقتصاد نـه. المللي، ملي

و نيروها بيشتر به هم متصل شده  بتنها بازيگران، ساختارها لكـه در تمـامي سـطوح از يـك اند،

و همپوشـاني ايجـاد شـده اسـت بخش به بخش  .)251-252: 1381توحيـدفام،(»هاي ديگـر تـداخل

و اي اقتصادي، فرايند بين همچنين از زاويه المللي شـدن باعـث خواهـد شـد كالاهـا، خـدمات

و تحولاتي را در داخل دولت هاي مـستقل بـه   وجـود سرمايه به شدت از مرزهاي ملي گذشته

).201: 1383عسگرخاني،(هاي داخلي كشورها خواهد شد آورد كه باعث بحران در سياست

مي-بنابراين، با تحولات نظري و-شـود دولـت عيني كنوني  ملـت را بـا تغييـرات درونـي

كه ساماندهي زندگي سياسي، اجتماعي، بين ي گذشـته المللي را به شيوه بيروني مهم مواجه ديد

از» تغييرات دروني«. سازدميامري ناممكن ؛ يعني نياز به كـم)overload(بار اضافي)1: عبارتند

؛ يعنـي)Imberication(تـداخل يـا روي هـم قـرار گـرفتن)2هـاي دولـت، كردن از مـسئوليت

ــومي ــوزه عم ــديد ح ــي ش ــي(آميختگ ــن دو،) دولت ــك اي ــان تفكي ــدم امك و ع ــصوصي و خ

يع)3 و نياز به ورود بـازيگران ميانجيگري منافع؛ ني ظرفيت دولت براي اين كار كم شده است

و مصرف به عرصه تصميم خارجي تغييـرات سـاختاري؛ يعنـي)4گيري است، كنندگان داخلي
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و افزايش فرايند تمركززاديي، ها، تكثر فرهنگي ناسيوناليسم-خرده)5كاهش قدرت بروكراسي

و نقش رسانه  مو چندپارگي و جهت انگيزه)6سئله، ها در اين هاي ذهني؛ يعني افزايش گيري ها

از» تغييرات بيروني«. به رضايت در سبك زندگي ) self(» خود«توجه  حاكميـت)1: نيز عبارتند

حاكميـت اقتـصادي؛)2تسليحاتي؛ يعني همكاري در امور دفاعي در جهت مقابله با تروريسم، 

سازمان هـاي)3غام در فضاي اقتصاد جهاني فراملي، يعني نياز به همكاري با سايرين در اثر اد 

و نفوذ دولت در اثر افزايش قدرت ايـن سـازمان هـا، بين و فراملي؛ يعني كاهش قدرت  المللي

و بـين گيري از حالت يكجانبـه گيري؛ يعني خارج شدن تصميم تصميم)4 المللـيي داخلـي آن

ج فرهنگ)5گيري، شدن فرايند تصميم  و به تغيير يافتن اعتقادات هاي فراملي هاني؛ يعني اشاره

و جهتو وفاداري و ريمر،(هاي شهروندان در اثر فرايندهاي جهاني گيري ها .)163-167: 1384گيبينز

ــاخت-ب ــين س ــت ب ــكل دول ــي در ش ــامان سياس ــدد س ــدي مج ــدهبن ــي ش  الملل

)internationalized state(پي در عصر كنوني با چالش؛ در-ش روي دولـت هاي ايجاد شده  ملـت

و تحولات جهاني شدن، نمي هاي معرفت اثر چالش توان از امكان سـاماندهي شناختي پسامدرن

به اين تحولات رخ داده، صحبت كرد  و جمعي بدون توجه پس دولت جديـد. زندگي سياسي

و نهادهـا  و قـوانين ينه به همان مفهوم دولت مدرن ملي، بلكه به معنـاي تركيبـي از هنجارهـا

)restructuring(يـابي مجـدد مديريت كننده زندگي بشر متناسب با تحولات روز، بايد به ساخت

در. روي آورد و ريمر دولت جديـد: گفتند»سياست پسامدرنيته«به اين معنا همانطور كه گيبينز

به تغييرات جامعه  و هم واكنشي بـه فراينـدهاي بيرونـي جهـاني هم پاسخي اي پسامدرن است

و مشروعيت فزايندهشدن؛  و دولت جديدكه بين كارآمدي وي بينهاارزشي ساختارها المللـي

و  و چند پاره شـدن سـاختارها و بازتوليـد مجموعـه ارزش هـا فراملي از يكسو ازي قـديم اي

و ساختارهاي جديد در درون دولت، از سوي ديگر گرفتـار آمـده اسـت، بايـد بـرايهاارزش

و منـافع جديـد بازسـازي شـود رويارويي با اين كشمكش و نيازهاي در حـال تغييـر افـراد . ها

كه مي از: را به كار برد» المللي شده دولت بين«شود مفهوم اينجاست دولت كه اخيراً بـه شكلي

و بـه واسـطه عنوان جنبه  ي مـشاركت در توافقـات اي از حكومت جهاني در حال توسعه است

كه شهر بين كنـد، حـاكميتش را بـا الملـل مـي بـين وندان را تابع حقـوق المللي به ويژه توافقاتي

مينهادهاي بين .)316: 1385نش،(نمايد المللي تقسيم

و آينده دموكراسي«يورگن هابرماس در چنـين رويكـردي دارد؛» منظومه پـساملي: جهاني شدن

ي دي خـتم دوره، منـا)post- national(»پـساملي«ي او يعنـي جهاني شدن در مفهـوم مـورد اسـتفاده 

نگرش وي به جهـاني شـدن. ملت به مثابه الگوي اصلي سامان سياسي است-ي جهاني دولت سلطه

ي امـري خطرنـاك در در فضاي پساملي را بـه مثابـه» الگوييبي«نمايد، آنجا كه تا حدودي منفي مي 

هاي مدرنيتـهد ساير دورانجهاني شدن نيز به مانن: دهدگيرد؛ البته راهكار خود را نيز ارائه مي نظر مي
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و بـراي جلـوگيري از نقـش» گشودگي اقتصادي-باز« كه ما مرزها را داشتيم يك بازگشودگي اسـت

بايـد مثـل هميـشه كـه بعـد از ايـن) هاي اقتصاد جهاني بـراي دموكراسـي يعني چالش(تخريبي آن 

يك بازگشودگي سي» بسته شدگي-باز«ها ي اسي جديـد در عرصـه سياسي داشتيم، اين بار نيز سامان

گـسترش: اسـت، يعنـي)cosmopolitan(» دمكراسـي جهـان وطنـي«فراملي تدارك ببينيم كـه همـان

اي از اصطلاح پـساملي بـه مجموعـه.)91-163: 1380هابرماس،(سازي در سطح جهان فرايندهاي تصميم 

و انواع متفاوت اشاره دارد پديده اي هاي رسـانهي شبكه يندهمهاجرت، حضور فزا: هاي معاصر با ابعاد

اقتصادي، حتي بيش از ملل داخلي، سياست خـارجي ضـعيف شـده/ هاي فراملي اجتماعيو انجمن 

و حضور اقليتهاي فرهنگي در دموكراسي  ي اينهـا هاي معاصر؛ فرض بر ايـن اسـت كـه همـه بومي،

و تنظيم سياست فرسوده مي راحتاً تاكيـد كـرد هابرمـاس ص ـ... كنند صلاحيت دولت را براي مداخله

.)Requejo, 2005: 96- 98(بيفتد» دام سرزميني«كه تكامل تئوريك نبايد به درون 

به زعم اولريش بك اشكال جديد سياست در حال بـه وجـود آمـدن هـستند كـه بـه طـور

به دولت  ملـت-هـاي دولـت از نظر وي دولت اخيراً پشت دروازه. پردازند ملت نمي-مستقيم

س و بايـد خـودش را بـا وضـعيت جديـد جامعـه مدرن دوباره و اخته شده است ي خطرپـذير

و هـاي حرفـه هاي اجتماعي، ابتكارات، اقدامات جديد مدني، انجمن سياست فرعي جنبش .. اي

)Round- table state(»دولـت ميزگـردي«ترين حالت اين امر به تشكيل در مطلوب. انطباق دهد

: 1385نش،(كنند المللي بحث مي هاي بين تلف حول سياست هاي مخ شود كه در آن گروه منجر مي

و» بازتـابي«دولت جديد به اين معنا هميـشه.)94-92 و بـه سـاختارها، فراينـدها خواهـد بـود

و جديد واكنش نشان مي  و. دهدبازيگران كهن بعيد اسـت كـه از درون ايـن فراينـد بازسـازي

و كثـرت  و ثنويـتگرتجديدساختار، دولت عامي پديد آيـد  احتمـالاً حـاكم)Dichotomy(ايـي

و ريمر،(خواهند بود .)169-170: 1384گيبينز

 كــه از تحليــل"گــري منــافعميــانجي"همچنــين بــه منظــور ســاماندهي بحــث از الگــوي

در اين الگو،: كنيماخذ شده، استفاده مي) sonders( ساندرز)neo- corporatism(نئوكورپوراتيستي

ب  و بين مصرف امروزه دولت و سرمايه، كمتر و توليـد ين كار ا بيـشتر كنندگان كننـدگان آشـكار

مي  به كمك منافع گروه مصرف ميانجيگري كنندگان جـايگزين كند؛ در طرف مصرف، منافع كار

و در طرف توليد، منافع سرمايه ملي به كمك منافع سرمايه فراملي جايگزين مـي مي گـردد شود

.)255: 1381توحيد فام،(

هاي دولت جديد با دولـت قـديم را بـه صـورت جـدول زيـر توان تفاوتبه طور كلي مي

:ترسيم كرد
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)New state(دولت جديد)old State(دولت قديم

)Not Exclusively Soverign(نه منحصراً حاكم)Soverreign(حاكم

)Not Exclusively territorial(نه منحصراً سرزميني)Teritorial(سرزميني

)Non- Millitary(غيرنظامي)Military(نظامي

(واحد(حاكميت تنها (Single Rule(و همپوشاني شده  حاكميت تقسيم شده

)Shared Overlapping Rule(

و مشترك)Single Law( قانون واحد )Shared Overlapping law(قانون متداخل

)Shared Citizanship(شهروندي مشترك)exclusive + citizenship(شهروندي انحصاري

)Multi- Cultural(چند فرهنگي)National(ملي

)Developed(توسعه يافته)Centralized(متمركز

) Non- Bureaucratic(غيربوروكراتيك)Bureaucratic(بوروكراتيك

)Non- Unitary(غيرواحد)Unitary(وحدت گرا

)Shared Policy(گذاري اشتراك در امر سياست)Policy Autonomy(اريگذخودمختاري در سياست

و استقلال مالي  Taxation and Fiscal(ماليات گيري
Autonomy(

و كنتـرل مـالي ماليات  Shared Taxation(گذاري مشترك
and Fiscal(

)Transnational welfare(رفاه ملي)welfare Autonomy(خودمختاري در امور دفاعي

)258: 1381توحيد فام،: منبع(

و به معنـاي بـازخواني نهادهـا، تـشكيلات البته بازخواني نقادانه پسامدرنيستي دولت صرفاً

و شـيوه  به نقـد هنجارهـا هـاي مـديريت ايـن منظومـه كاركرد اين عرصه سياسي نيست، بلكه

كه بر مبنـاي آن عقيـده بـه ويليام كانلي نقدي پسامدرن ارائه كرده است. سياسي نيز توجه دارد 

به خصوص در مدرنيته كه اخيراً جهاني شـده حاكميت دولت، با دموكراسي ناسازگار است، اي

و تكثير خطر جهـاني كـه هاي چند جانبه از نظر او شيوه. است ي تعلق داشتن، وابستگي متقابل

و برون را از هـم ج ـدر مدرنيته كه درون  كنـد، پيچيـده دا مـيي اخير وجود دارد، دوئيتي ساده

او. كندمي كه طرز تفكر«از نظر  دموكراسي با بريدن دولت در تمامي سطوح،)ethos(لازم است

 Disaggreagation)» دموكراســي غيرمجتمــع«وي نــام.»پــا فراتــر از ســرزميني شــدن بگــذارد

)democracy به عبارت بهتـر گذاردبر آن مي  Deterririalization)» دموكراسـي غيرسـرزميني«كه

)democray 152: 1381ديوتياك،(شودخوانده مي(.

رغم همه اين بحث ها كماكان دولت ها بازيگر اصلي صـحنه روابـط در تحليل نهايي، علي

كه در نيروهاي اجتماعي، اقتصادي،. اندالمللبين دولت ها مجموعه نهادهاي قدرتمندي هستند

و به راسـتي نظـامي مداخلـه مـي  و بـه ميـزان زيـادي سـرمايه كننـ سياسي ود گـذاري كردنـد

به سادگي محو شوند نمي  اما در هماهنگي بـا تحـولات رخ داده.keating, 2001. 169)(خواهند

و عملي، امروزه دولت و كنشگران ديگر، حاكميت در ابعاد نظري هاي جديد با كمك ساختارها

مي  و شهروندانشان را اعمال د برتر بر سرزمين و رخـصوص قواعـد، ارتـشها، ملـت هـا، كننـد
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و ماليات تصميم مي گيري را. شوندبندي با ديگران وارد گفتگو بنابراين، دولت جديد بايد خـود

و بين  و توانايي خـود را بـراي پـذيرش با حضور نيروهاي فراملي المللي سازگار كندو ظرفيت

.دموكراسي جهاني گسترش دهد

 نتيجه
و بصيرتي مطالعاتي روابط بين حوزه هـاي الملل به انحاء مختلف از مفاهيم، فنون تحليلي

و اين مسئله تاثيرات خود را بيشتر در زير سـوال بـردن مفروضـات پسامدرنيست ها متاثر شده

و نيز رابطه  و تناقضات دروني و راه را براي طرحي آنها با مسلم انگاشته شده قدرت نشان داد

و سركوب شده از روايات حاشيه  و تـلاش اينگونـه. الملل هموار سـاخت روابط بين اي هـدف

و ها بيش از تظاهر به نابودي، روشن كردن طبيعت متني تفاوت نوشته كه توليد شده هايي است

.اندالملل حفظ گرديدهتوسط روابط بين

واكـاوي دولـت«الملل در ارتباط با مشاركت مهم رويكردهاي پسامدرنيستي در نظريه روابط بين

با انتقادي جوهري از حاكميت، دولت داراي حاكميـت: اولاً اين بوده است كه،» داراي حاكميت ملي 

و همه  و اينكـار را بـا تاكيـدي استدلالو مواد سازنده آن هاي هنجاري آن را زير سوال بـرده اسـت

و مبتني بر بازي تمايز بودن اين مفاهيم انجام داده است  ز. روي برساختگي يـر سـوال بـه ايـن معنـا،

و آنارشي شالوده شكني نسبت به تضادي بنيادي   كه اساس نظريه سـنتي-بردن تضاد ميان حاكميت

مي-الملل بوده است رئاليستي روابط بين در تقـارن بـا ايـن واسـازي مفهـومي، ورود. شود محسوب

 فرايندهاي برون مرزي ناشي از جهاني شدن به درون فـضاي تحـت حاكميـت دولـت، نيـز در ايـن 

، مـستلزم: ثانياً. شكني نقش ايفا كرده است شالوده اين متزلـزل سـازي اشـكال مـرتبط بـا حاكميـت

و امكان ايجاد هويت نامشروع و متزلزل ساختن تطـابق فرضـي يابي سرزمين سازي مرزها زدايي شده

و هويت سياسي به مثابه پايه نظريات سنتي روابـط بـين   از بـه ايـن معنـا. الملـل اسـت بين سرزمين

ي ناشـي از بـازي نيز بـه عنـوان يـك برسـاخته-يابي سرزميني به مثابه اوج اين هويت-ناسيوناليسم

و تمايز شالوده و فروناسيوناليـسم نيـز. شـود شكني مـي هويت در كنـار ايـن، ظهـور فراناسيوناليـسم

و دولـت محـور را تهديـد مـي چالش : ثالثـا. كنـد هاي عيني بيروني است كه ناسيوناليسم سـرزميني

و قـدرت، در تقـارن بـا چالش هاي پسامدرنيستي ناشي از بازتعريف مفهوم دولـت، سياسـت

مي) ملت-دولت(فشارهاي ناشي از جهاني شدن براي دولت ملي  سازد نيز اين امر را برجسته

و بين  المللي براساس الگوي سنتي رئاليستي دولت محـور امـروزهكه ساماندهي زندگي سياسي

ميبه كژكارك  كه راه حل آن توجه به گفتگويي ردي منتهي تر شـدن فراينـد اتخـاذ تـصميم شود

تواند صرفاً در داخل فضاي سرزميني واز نمي ديگر) گيريو تصميم(به اين معنا سياست. است
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و فراينـدهاي بـرون مـرزي به بالا به توجه به فرايندهاي داخلي پايين بالا اتخاذ شود، بلكه نياز

.شود احساس مي)decision- making(سازيه تصميمدر اين پروس

به جاي حاكميـت دولـت  ملـت-در كلام نهايي، منطق وابستگي متقابل در حال جايگزيني

مابه اين معنا، رويكرد پسامدرن به روابط بين. الملل است محور در فضاي سياست بين الملل به

به لحاظ كاركردي، ديگر كـارايي مي كه نظم قديم و نظـم جديـد در حـال شـكل گويد  نـدارد

.گرفتن است

و مĤخذ :منابع
:فارسي. الف

و سازه رويكردهاي واكنش") 1383(اسميت، استيون.1 در"الملـل هـاي روابـط بـين انگاري در نظريه گرا جهـاني شـدن:،

و فرايندها زمينه تاريخي، نظريه(الملل در عصر نوين روابط بين: سياست  و: ترجمه)ها، ساختارها ابوالقاسم راه چمنـي

.انتشارات ابرار معاصر: ديگران، تهران

ي سياست فصلنامه،"المللدرآمدي بر علم باز تعريفي در نظريه روابط بين"،)1387(نيا، حسين افتخاري، قاسم؛ خجسته.2

و علوم سياسي( .45-72، تابستان،2، شماره38ي، دوره)مجله دانشكده حقوق

. ميزان:حميرا مشيرزاده؛ حسين شريفي، تهران:، ترجمهالمللفرهنگ روابط بين،)1381(هام؛ نونام، جفري ايوانز، گرا.3

.قنقوس: حسن چاووشيان، تهران:، ترجمهاشارتهاي پسامدرنيته،)1384(باومن، زيگمونت.4

.ني: نظريه انتقادي، تهرانشناسي، پسانوگرايي، تاويل: المللديدگاهاي جديد در روابط بين،)1382(بزرگي، وحيد.5

و محافظه) 1382(بشيريه، حسين.6 .ني:، تهران)2جلد(هاي سياسي در قرن بيستم تاريخ انديشه: كاريليبراليسم

نوط: عزت االله فولادوند، تهران: گردآوريخرد در سياست،:در"ناسيوناليسم چيست؟"،)1377(بن، استنلي.7 .رح

در"تمان سردبيرگف"،)1381(تاجيك، محمدرضا.8 .، تابستان5شماره، گفتمان:،

و دموكراسي در عصر جهاني شدن،)1381(توحيد فام، محمد.9 .روزنه:، تهراندولت

وحيـد بزرگـي؛ عليرضـا:، ترجمـه المللهاي متعارض در روابط بيننظريه،)1383(دوئرتي، جيمز؛ فالتزگراف، رابـرت. 10

.قومس: طيب، تهران

د. 11 :، ترجمـه الملـل نظريه انتقادي، پسامدرنيسم، نظريه مجازي در روابط بـين،)1385(ردريان، جيمز ديويتاك، ريچارد؛

نو: حسين سليمي، تهران .گام

و قدرت"،)1385(رهبري، مهدي. 12 و يا چند گانگي هـويتي: معرفت در"هويت يگانه ،ي علـوم سياسـي پژوهـشنامه:،

.73-98 تابستان،،3شماره

و تئوريهاي مختلف در روابط بيننظريه،)1384(ن زاده، سيد حسي سيف. 13 و: جهـاني شـده-الملـل فـردي ها  مناسـبت

، تهران و بين: كارآمدي .المللي، زمستاندفتر مطالعات سياسي

در"گراييصلح پسامدرن بر مبناي سازنده"،)1384(شهيدي، محمود. 14 .، زمستان38، شماره راهبرد:،

در"الملل رهيافت پسامدرن در روابط بين:ي جدال پوزيتويستيفراسو"،)1381(صدوقي، مرادعلي. 15 ،5، شـماره گفتمان:،

.تابستان

.انتشارات ابرار معاصر، ارديبهشت:، تهرانالملليهاي بينرژيم،)1383(عسگرخاني، ابومحمد. 16
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و تنبيه،)1387(فوكو، ميشل. 17 ته:، ترجمهتولد زندان: مراقبت .ني: راننيكو سرخوش؛ افشين جهانديده،

و نظريات در روابط بين"،)1381(قوام، عبدالعلي. 18 در"الملـل چالش رهيافتها ، الملـلي روابـط بـين مقـالاتي دربـاره:،

و انتشارات وزارت امور خارجه:، تهران)ي دكتر هوشنگ مقتدريادنامه( .مركز چاپ

.آگه: عباس مخبر، تهران:هاز پارسونز تا هابرماس، ترجم: نظريه اجتماعي مدرن،)1386(كرايب، يان. 19

بو. 20 نو: منصور انصاري، تهران: ترجمهسياست پسامدرنيته،،)1384(گيبينز، جان آر؛ ريمر، .گام

در:، ترجمه"تاريخ يك ايده: پسامدرنيسم"،)1381(لاين، ديويد. 21 .، تابستان5، شماره گفتمان: محمدرضا تاجيك،

.سمت:، تهرانالمللروابط بينهاي تحول در نظريه،)1384(مشيرزاده، حميرا. 22

و ساختار معنايي نظـام بـين"،)1387(مشيرزاده، حميرا. 23 در"الملـل جنگ امريكا عليه عراق مجلـه(فـصلنامه سياسـت:،

و علوم سياسي .213-239، بهار،1، شماره38ي، دروه)دانشده حقوق

و فرااثباتگرايي، تهـران اثبات:م سياست هاي جديد در عل شناسي نظريه روش،)1385(معيني علمداري، جهانگير. 24 : گرايي

.انتشارات دانشگاه تهران

.كوير:محمد تقي دلفروز، تهران: جهاني شدن، سياست، قدرت، ترجمه: شناسي سياسي معاصرجامعه،)1385(نش، كيت. 25

و روابط بين"،)1385(زاده، احمد، نقيب. 26 در".دالملل اتفاق افتـا چه عواملي در توسعه علوم سياسي ي دانـشكده مجلـه:،

و علوم سياسي ،71، شماره حقوق .355-374، بهار

. ماهي: قادر فخر رنجبري؛ ابوذر كرمي، تهران:، ترجمهپسامدرنيسم،)1384(وارد، گلن. 27

در:، ترجمه"پسامدرنيسم"،)1383(واكر، ريچل. 28 يـل، الكـساندر مات:، زير نظرالمعارف ناسيوناليسمدايره: محبوبه مهاجر،

.255-273ي تخصصي وزارت امور خارجه، تابستان، كتابخانه: كامران فاني؛ محبوبه مهاجر: سرپرستان ترجمه

و: حميرا مشيرزاده، تهـران:، ترجمهالمللنظريه اجتماعي سياست بين،)1384(ونت، الكساندر. 29 دفتـر مطالعـات سياسـي

.الملليبين

و روابط بين،)1379(هابدن، استفن. 30 دفتـر: جمشيد زنگنه، تهـران: فروريزي مرزها، ترجمه: شناسي تاريخي جامعهالملل

و بين .الملليمطالعات سياسي

و آينده دموكراسي،)1380(هابرماس، يورگن. 31 .مركز: كمال پولادي، تهران:، ترجمهمنظومه پساملي: جهاني شدن

.ني: گل محمدي، تهراناحمد:، ترجمهدرآمدي انتقادي بر تحليل سياسي،)1385(هاي، كالين. 32
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